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و ، اجتماعیو زیر نفوذ سیاسی، اقتصاديبودهاي ایرانیبخش مهمی از قلمرو شاهنشاهیانتا ساسانیانسرزمین عراق از دوران هخامنشی
هنشاهی در قرن ششم میلادي، قلمرو شاو گسترش تدریجی دین اسلامسقوط ساسانیاناعراب مسلمان،یورش. فرهنگی ایرانیان قرار داشت

اقتصادي، به بررسی پیامدهاي سیاسی، نویسنده در این مقاله با استفاده از روش تاریخی . را عمیقاً تحت تأثیر قرار دادي ساسانیسرنگون شده
.پردازدو تأثیر آن بر جمعیت ایرانیان مقیم عراق میمسلمان اجتماعی و فرهنگی گشودن عراق توسط اعراب
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Abstract
The Land of Iraq between Achaemenid to Sasanian era was an important part of the Iranian imperial
Territory and under political, economic, social and cultural influence of Iranians. Muslim Arab
invasion, fall of Sasanians and gradual expansion of Islam in sixth century A.D were deeply impressed
dominion of overthrown Sassanian empire. author uses historical method to study of political,
economic, social and cultural aftermath of conquest of Iraq by Muslim Arabs and its impact on the
population of Iranians in Iraq.
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در بیشتر دوران کلاسیک و اواخر ، اما دادندرا تشکیل میایرانیان در عراق همیشه یک اقلیت
کوه هاي رشتهجدا از تمرکز ایرانیان در امتداد کوهپایه.بودنددوران باستان اقلیتی حکمران 

کوچ استقرار ایرانیان در فلات ایران بود، شگسترصرفاًهاي فرعی دجله، که شاخهو سرزاگرس
میلاديظهور دولت ساسانی در قرن سومبا النهرین ایرانیان در مقیاس بزرگ داخل دشت بین

یپادگاننیروهاي و فرماندارو به عنوان در تیسفون شدهساسانیسالاريکه جذب دیوانآغاز شد
وارديکشاورزانبه عنوان کارگر، یاهشدمنصوبي غربی شاهنشاهی مواضعی از ناحیهدر 

.ي الزامات نظامی، اداري و اقتصادي ساسانیان بودجهحضور ایرانیان در عراق عمدتاً نتی.شدند
ایرانیان در عراق پراکندگی جمعیت ي اندازه و اتکایی دربارهاعداد و ارقام قابل شوربختانه 

الگوهاي يامکان مقایسه،براي نزدیک شدن به مسائل تغییرات جمعیتیساسانی وجود ندارد، اما
سیاست .، وجود داردبودنیزایرانیانکه شاملجمعیتی هايِدگرگونیتوجه کردن به واسکان 

جرا گشت که منجر به در غرب با انتقال جمعیت ایساسانی براي ایجاد یک حضور قومی ایران
- به عنوان پادگانخارجی جنوب و غرب عراق يکرانهدر امتداد :شدیک الگوي جمعیتی اسکان

در ،ایرانی و در روستاهاهاي اشرافهاي مرزي دائمی، در شهرهاي بزرگ عراق توسط خانواده
-خانواده12،000ه دنبال آن،و بآغاز شد7این حرکت با اسکان یک پادگان دائمی در انبار.سواد
363، زمانی که شهر در از استخر و اصفهان در نصیبین)اتتواهل بی(ي ایرانی بلندپایهي 

قباد ،گفته شده که در اوایل قرن ششم8.استقرار یافتند،ز رومیان باز پس گرفته شدامیلادي

7. Yäqüt, Mu’jam al-Buldān (Leipzig, 1866), III, p. 929.
8. Th. Nöldeke, Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sasaniden

(Leiden, 1879), p. 63: Ṭabarī, Ta'rikh ar-Rusul wa-l-Mulūk, (Leiden, 1879), I,
p. 843: H. Zotenberg, Chronique de AbouDjafar-Mohammed-ben-Djurf-ben-
ϒezid Ṭabarī, traduite sur la version persane d'Abou-‘ Ali Mohammed Bel'ami
(Paris, 1938), II, p. 99 ایرانی از اصفهان ساکن نصیبین 4،000ایرانی از استخر و 12،000طبق نهایۀ الارب 
بودند (E. G. Browne, "Some Account of the Arabic Work entitled "Niháyatu'l-

irab fi akhbári 'l-Furs wa'l-'Arab," شدبه طور خاص بخشی از  شاهنشاهی ایران تلقی می ,”
JRAS, XXXII (1900), p. 221). بوددر قرن ششم نصیبین هنوز یک شهر ایرانی (G. Hoffmann,
Auszüge aus Syrischen Akien Persischer Märtyrer. Abhandlungen für die
Kunde des Morgenlandes VII, (Leipzig, 188o), p. 83) با بزرگان ایرانی (P. Devos,
“Sainte Sirin, martyre sous Khosrau Ier Anosarvan,"Analecta Bollandiana,
LXIV (1946), p. 107) در اوایل قرن هفتم، از نسل ایرانیانی ** ، شاگرد ابراهیم کشکري*مر ببی نصیبینی
بود که توسط شاپور دوم در نصیبین اسکان داده شدند (J. B. Chabot, “Le livre de la chasteté
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ی در عراق علیا مردمی که از جاهاي دیگر آورده بود را در روستاهای)488-496، 499-531(یکم 
در ایرانیهايیک کمربند دفاعی از سکونتگاه،ي ساسانیدر پایان دوره9.و سفلی اسکان داد

13،شهرهاي حیرهو در پادگان12الطافي موسوم به عینواحه11،قادسیه10،التمرهاي عینمرز

نصیبین، همچنین شمار مهمی از ایرانیان در شهرهایی از قبیل .وجود داشت15سنجارو14انبار

composé par Jésusdenah, Évêque de Baçra," Mélanges d'archéologie et
d'histoire, XVI (1896), p. 235).

*Mar Babai
**Abraham of Kashkar
9 . A. Scher, "Histoire Nestorienne (Chronique de Séert)", part II (2),

Patrologia Orientalis, XIII (1919), pp. 124-5.
10. Balādhurī, Futūḥ al- Buldān (Leiden, 1866), p. 246: Ṭabarī, I, p. 2062.

در قادسیه نیرویی استقرار داشت که خسرو دوم پرویز پس از سقوط لخمیان براي محافظت از مرز صحرایی .11
.(Qazwini, Kosmographie, (Gottingen, 1848-9), ii, p. 159)فرستاده بود،

12. Ibn Rusta, Les Atours pràcieux (Cairo, 1955) p. 120; Yaqūt, II, p. 476;
III, pp. 539-40

آنان . تن از اساوره را به عنوان نیروي کمکی در حیره مستقر کردند1،000پیش از سقوط لخمیان ساسانیان .13
,M. J. Kister, “Al-Ḥīra).یکساله فراخوانده شده و با نیروهاي دیگري جایگزین شدندیپس از خدمت

Some Notes on its relations with Arabia", Arabica, xv(1968), p. پس از .(167
کردنددهقانان ایرانی نیز در حیره زندگی می. سقوط لخمیان، یک پادگان منظم زیر نظر یک مرزبان در حیره ایجاد شد

(J. Horowitz, "Adi Ibn Zeyd–The Poet of Hira”, Islamic Culture, IV (1930), p.
,Ṭabarī, I)شدجا به پارسی صحبت شده و نوشته میو در آن(35 pp. 2052–3).

14. Zotenberg, III, p. 336. رفت نوادگان ایرانیانی که توسط شاپور یکم در انبار اسکان داده تصور می
کردندجا زندگی میشدند، هنوز در زمان فتوح اسلامی در قرن هفتم در آن (Balādhurī, p. 177).

شورشی ایرانی که قصد تبعید آنان 100یز هاي سنجار، خسرو دوم پروي اقتدار شیخطبق سنت عربی درباره.15
نفر باقی 98ها در راه جان سپردند اما دو نفر از آن. را داشت، علیه سنجار که در آن زمان در دست بیزانس بود فرستاد
جا ساکن ها کمک کردند تا شهر را بگیرند و در آنمانده به نیروهاي ایرانی مستقر در بیرون از شهر پیوستند، به آن

اگر چه دارا نسبت به سنجار شرایط بهتري براي . (Balādhurī, p. 177)شدند و سپس شروع به زاد و ولد کردند 
چنین ماجرایی داشت، سنجار در زمان فتوح توسط نیروهاي ایرانی اشغال شد چرا که گفتیم آنان پس از نبرد قادسیه 

.Abū Yūsuf, Kitab al-kharāj (Livre de l'impot foncier) (Paris, 1921), p)خارج شدند 
64).
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و ناگفته نماند که شهرهایی چون اربیل و حضور داشتندکر سو ک17وه اردشیر16،تکریت، تیسفون
.قرار گرفته بودندانم جمعیت ایرانینواحی تراککرکوك در 

.جایگزین تشریح کرديشیوهتوان به دو میراساسانیي ي ایران در دورهساختار جامعه
که براي اي است چهار طبقهساختاريبندي درونی ها ارائه کردن تصویري از تقسیمیکی از آن

روحانیت . دبواداري یا اقتصادي سامان داده شده نظامی، دینی، هاي مسئولیتکردجدا کردن کار
- شده و با رتبهنظام تقسیم نظام و پیادهسربازان به سواره. خودش را داشتسلسله مراتب پیچیده

کارمندان دربار و مورخان حسابداران، ، اداري شامل دبیراني طبقه. شدندبندي از هم متمایز می
با دربار سه مورد آخر به خاطر ارتباطشان(شناسان بود ستارهرسمی، همچنین پزشکان، شاعران و 

یعنیو بازرگانان تشکیل شده بود؛صنعتگرانداران، کشاورزان، گلهچهارمین طبقه از . )شاهی
مقرر و ثبت شده از قوانین مقید بهي طبقاتهمه.مالیات دهندهانبوه تولید کننده و اکثریت

هر یک از طبقات را با جلوگیري از تا یکپارچگی و سودمندي سوي دولت بودند که بر آن بود
هاي ویژه و هویت ها از طریق لباستفاوت خارجی و بصري میان آنایجادتغییر شغل افراد و 

جابجایی از یک طبقه رودگمان می.حفظ کندپوشیدند، بخشی که اعضاي هر یک از طبقات می
آموزگاران و معلمان براي آموزش .پادشاه بودخودياجازهي دیگر استثنایی و منوط به به طبقه

18.ي خود، گماشته شده بودندحرفهدر فرعیشعبهاعضاي هر طبقه یا 

هاي پادشاهی، دینی و حقوقی ساسانی ساختار که تا حد زیادي به سنتبه هر حال،  این 
اي را و دشوار است که چنین جامعههارائه شدآلکلی و ایدهانتزاعیِشکلدر یکبستگی داشت،

موروثی بودن ها مطمئناً وجود داشته و گرایش به در حالی که پیشه.در عملکرد واقعی بیابیم

گوید ایرانیان بسیاري سوار ایرانی را در تیسفون به اسارت گرفته و همان متن می12،000گفته شده که سعد .16
.(Ṭabarī, I, p. 2451)کردند در مدائن زندگی می

بهورسیر کشته شد، و در روایت محاصره گفتیم که /ي وه اردشیرمردي از استخر به نام شهربراز در محاصره.17
.(Ṭabarī, I, pp. 2426, 2528)تمام مردم بهورسیر ایرانی بودند 

18. M. Boyce, The Letter of Tansar (Rome, 1968), pp. 38–41; S, J. Bulsara,
The Law of the Ancient Persians as found in the "Mâtîkân E Hazâr Dâtastân"
or “The Digest of a Thousand Point of Law", (Bombay, 1937), p. 49; Jāḥiẓ,
Kitāb al-Tāj, fī Akhāq al-Mulūk (Cairo, 1914), p. 25, Jahshiyarī, Kitāb al-
Wuzarā' wa-Kuttāb (Leipzig, 1926), P. 3; J. Latz, Das Buch der Wezire- und
Staatssekretäre von Ibn ‘Abdus al-Ğahšiyāri (Bonn, 1958), p. 54; C. Pellat, Le
livre de la couronne (Paris, 1954), p. 53.
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مانند که به طور 19تقسیم به طبقات کاستاین طرح کلیِرسد به سختی به نظر می،داشتند
ي ساسانی دراز مدت جامعههايیتعواقشده بود، بازتاب درستی از دلخواه توسط دولت تعیین 

اي منطق پشت آن در نامه.استدولتدر بابیساسانهینظرازیبخشاینعوض،در. باشد
بهي امور،دبیران مسئول ادارهبه «: ارائه شده استمنسوب به اردشیر یکم خطاب به افراد زیر

موفقیت 20»....کامکاري دولتبانیکارگران روحانیون حافظ دین، به سواران مدافع دولت، به 
ي کلاسیک قاعدهدر گونه که همانعمل کردن هر طبقه به وظایفش بستگی دارد؛دولت به
حکمرانِ بدون مردان، مردانِ که آمده است، باز هم منسوب به اردشیر،»ي قدرتحلقه«ساسانیِ

در نتیجه، این 21.مدیریت خوب وجود نداردرفاه و رفاه بدون عدالت و بدون پول، پولِ بدون 
ي نظم مرتبط با اعاده،مشیي خط بیانیهیکبه عنوانبیشتري ساسانی بایدتصویر از جامعه

؛ زمانی که شاید تلاشی واقعی در نظر گرفته شودساسانیيدورهپس از شورش مزدکی در اواخر
، صورت گرفته باشدجامعه به سبکی که به سود دولت تثبیتبراي از سوي خسرو یکم انوشیروان 

.بوده است
-به عنوان پیادهچنینمرعایا ه.کردندخوبی همپوشانی میحدتا طبقات رسمی در عمل، 

پوشیدند، ي خود را میدر شهر لباس طبقه) کُتّاب(سالاراندیوان. کردندتش خدمت میارنظام در 
رسد به نظر نمی22.پوشیدنداما زمانی که در لشکرکشی همراه شاه بودند، لباس سربازان را می

ي شغل جر به سردرگمی دربارهکه مني نخستبین اعضاي سه طبقههیچ مانعی براي ازدواج 
استاندار نصیبین و که 23،ی، ببقرن ششميزادهنجیبسرپرست . وجود داشته است،فرزندان شود

با دختر یک موبد ،بود)615فوت، (24یسگگوار/گُشنَسپممهراپدرِ نوکیش و شهید مسیحی 
غایب وصف شده ي زمیندار زادهاشرافگُشنَسپ، تنها به عنوان یک ها، مهرامپسر آن.ازدواج کرد

ي زمیندار محلی درگیر زادهاشرافیک که به عنوانراهیربدبه طور مشابه، ما پسر یک 25.است

19. Caste
20. Mas’ūdi, Les prairies d'or (Paris, 1965), I, p. 220.
21. Tha'ālibī, Ghurar Akhbār Mulūk al-Furs wa-Siyaruhum, (Histoire des

rois des Perses). (Paris, 1900), p. 482.
22. Jahshiyārī, p. 3; Latz, p. 54.
23. Babai
24. Mihrāmgushnasp/Giwargīs
25. A. Christensen, L'Iran sous les Sassanides (Copenhagen, 1944), pp. 489-

90: Hoffman, p. 95; O. Braun, Ausgewählte Akten perischer Märtyrer (Munich,
1915), p. 223.



118/خردنامه

ازدواج کرده شاهی ي اي از خانوادهکه با شاخهایمیافته،در برابر مسلمانان بوددفاع از سواد
.ي دبیران بودند بسته نبوداز طبقهتر اغل اداري به روي کسانی که خارج یا پایینمش26.بود

که تلاشی ناموفق جهت) 531-579(ي در زمان حکومت خسرو یکم انوشیروانداستان کفشگر
مأمور مالیات خسرو 28،سومايبنبا مورد فرخزاد باید27،براي پسرش کردگرفتن جایگاه دبیري

، از روستاي خندق29)جلیع(ي پایینشخصی از طبقهکه620ي در دهه) 590- 628(دوم پرویز 
ي مایهترفیع او بدون شک 32.، تعدیل شودبود)اردشیره وِ(31سیراز بهور30)سوجط(زیر ناحیه

ها که متعلق به اواخر و شاید در این نمونه)گیري گزاف و کارآمدبه خاطر مالیات(رنجش بود
تنها پس از،قرن ششماواسطنظامِ قرن ششم و اوایل قرن هفتم هستند، ما با درهم شکستن 

.ایمیک نسل مواجهتقریباً
ي شرایط ندهانبه عنوان نمایي تنسر و درهم آمیختگی طبقات که نامه»تنزل رتبه«

-ارائه می)در آغاز تأسیس دولت ساسانی(ايبراي ایجاد نظام چهار طبقهو دلیلی بلافاصله قبل
اواخردر)اگر واقعاً وجود داشته بود(تباهی نظامتوانست برايبه همان اندازه و به خوبی می،کند
اصالت و بیووجدانبینطلباجاهدهد که چگونه شرح میي تنسرنامه.به کار رودششمقرن
احترامی قائل نیززادگان یا حرَفکه براي نجیبهاي اجدادي و یا مهارت در تجارت زمینفاقد

شأن و ،هاي نجیبخانواده، در حالی که فرزندان اندوختنددیگران ثروت متهم کردن با، نبودند
شانرا به عنوان سوداگر تقویت کنند، با افرادي دون شأنجایگاه خودمنش خود را رها کردند تا 

را نشان دهد ي بسیار سیال تواند یک جامعهاین می33.زاییدندو فرزندانی بد سیرت ازدواج کردند
تعمیم انتزاعی شرایط اجتماعی آرمان ساسانی از ترسیم نقطه مقابل کاربیشتر به شجزئیاتکه

ي ایرانی در اواخر دوران جزئیات جامعهعمومیِاین مشکلات.آیدگسترده یا دراز مدت می

26. Ṭabarī, I, p. 2245. همین مقاله را نگاه کنید7ي ماه صفحهپسر گشُنسَپ براي تطبیق هویت او با 
انوشگان

27. Boyce, p. 39.
28. Farrukhzādh b. Sumayy
29. ‘ilj
30. ṭassūj
31. Bahūrasīr
32. Nöldeke, p. 352; Tabarī, I, p. 1041. عراق در این دوره همواره به مربوط بهمنابع عربی 
.کنندطور مساعد الفاظ عجم و عیلج را براي ایرانیان استفاده می
33. Boyce, pp. 39, 44.
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جا مدارك اندکی براي حضور در این.شودتر هم میدهعراق پیچیسويبا چرخش به،ساسانی
با به کار گیري غیر ایرانیان و مقابله ییک. تاجران و صنعتگران در میان جمعیت ایرانی وجود دارد

و ي رو به رشد از اشرافاداري و نیز مقابله با یک طبقهتقریباً در تمام سطوح 34انزردشتیغیر 
که ـ قالب یک نظام طبقاتی غیر رسمیدر چگونه چنین مردمی . مسیحی ایرانیزمینداردرباریان
در همان زمان آداب و یکپارچه شدند؟ـ یا احتمالاً زروانی معنا داشت35زردشتیي در زمینه

، بخشی از حضور فرهنگی مغانمراتب و سلسهزردشتیي مذهبیشدهمینضترسوم اجتماعی 
استقرار متراکم ایرانیان در شرق دجله، خارج از کلی، ي به عنوان یک قاعده. ایرانیان در عراق بود
سرشناسان.شدندادارات و اشراف زمیندار پیدا میهاي نظامی، پادگانافرادزردشتیان در میان 

ي اطراف آن و زردشتیان در حیره و حومه36نصیبین در اوایل قرن ششم هنوز زردشتی بودند،
و دهقانانِ حومه، زردشتی در شهرهاي سوادبلند مرتبهاز فرات تا انبار، ایرانیان37.حضور داشتند

حضور داشتند، به ویژه درنیز که سربازان ایرانی در عراق مستقر بودند، زردشتیان هر جا .بودند
ث یو ب38در شرق دجله، زردشتیان در شهرها و روستاهاي آدیابن.جنوب غربیامتداد مرز دژهاي
اما43.وجود داشت42اندر راد41زردشتیان در هالیهمی از ماجتماعو 40بردندبه سر می39گرَمی

هویت نواحی کهاینمسیحیت،زردشتی و تغییر دین به دین44نمودهاي کاستیبا توجه به
به یا حتی ایرانیان مشغولدر نظر بگیریمرا دقیقاً مطابق با حضور زردشتیاناستقرار ایرانیان 

.عاقلانه نیست، یکسان فرض کنیمخدمت دولتی را با زردشتیان

34. non-Magians
35. Magian
36. Scher, II(1), Patrologia Orientalis, VII (1950). p. 157. ایرانیان سرشناس اسکان 
اند یافته در نصیبین در قرن چهارم توسط شاپور دوم، زردشتی بوده (J.B. Abbeloos, “Acta Mar

Kardaghi”, Analecta Bollandiana, IX (1890), p. 77).
37. Chabot, pp. 43, 261; Scher, II (2), p. 549.
38. Adiabene
39. Bēth Garmē
40. Chabot, pp. 4, 16-17, 230, 239-40.
41. Hālē
42. Rādhān
43. Scher, II (1), p. 157.
44. Caste
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استفاده اشخاصهم براي تعیین محل زردشتیان و هم راتب روحانیسلسه مراتوان می
نسبت به دیگر زردشتیانهاي آیینی و هم قضایی رازیرا روحانیون زردشتی هم مسئولیت،کرد

مستقر بود، و موبدانی فون یا هر جایی که شاه حضور داشتموبدان موبد در تیس.دادندانجام می
رود داخل هر تصور می47.و آدیابن در عراق حضور داشتند46یسانم45،ماییربیث آهاي در استان

اند، اما غیر ممکن موبدان فرمانبردار وجود داشتهاستان نواحی کلیسایی وابسته، تحت نظارت 
تا چه این نظامکه یا نه و یا اینمنطبق بودند هاي اداري عرفی ها با زیر ناحیهآیا آناست بگوییم 

تر از این نظام در تنها مدارك واقعی براي وجود سطوح پایین.حد در عراق گسترش داشته است
در .هاي فرعی آن استعراق، مربوط به نواحی اسکان متراکم ایرانیان در امتداد دجله و شاخه

49در آدیابن که قاضی48موبد ناحیه، ارجاعاتی به دو ر دومدر دوران حکومت شاپو،چهارمقرن 

یکدر قرن پنجم،.وجود دارد54،آدیابن بود53مغ بزرگکه تابع 52ناحیه51و یک مغ50،بودند
را در حضور 56قضاوتبرد که در شرح او آمده که دیوان به سر میرادان در هالی در 55موحپط
57.کردار میشهر برگزمردم 

ها در آتشکده.وجود داردها در عراق وجود آتشکده، مدارك اندکی مبنی بر عین حالدر 
وران در پتوسط شدهتأسیسشاهی و یک بنیاد58قلب سواد نزدیک سورارتیسفون و اربیل د

، براي خودخوديِ بهکه بنا بر سرشتشزردشتیآییناما 60.وجود داشتندنزدیک بغداد59آستینیا

45. Bēth Aramāyā
46. Maisān
47. Chabot, p. 278; Christensen, p. 118; Hoffmann, pp. 81-8; P. Peeters, “Le

passionaire d’Adiabene”, Analecta Bollandiana, XLIII (1925), pp. 269, 279,
282.

48. mōḥpaṭē dh ͤ -ethrawathē
49. dayyan
50. Abbeloos, p. 75.
51. Magian
52. magōshā dh ͤ -ethrā
53. Archimagos
54. Abbeloos, p. 75.
55. mōḥpaṭ
56. Bēma
57. Hoffman, p. 72.
58. Sūrā
59. Astīniyā
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چیزي ماننداي را به صورتزردشتیانی حرفه،نداشتتأثیرگذار بودن نیازي به مشارکت عمومی
تر از اندکی بیش،کم در عراقدستي پایین ي روحانی ایجاد کرد، و ایرانیان طبقهیک طبقه

هاي سالیانه، زمانی که متون مقدس توسط مشارکت عمومی تنها هنگام جشنواره.مشرکان بودند
وگرنه.دادرخ می، کردندها شرکت میرقصدر مردمعمومشد ور خوانده میروحانیون از ب،
. هاي اجتماعی زردشتی، موضوعی شخصی یا آدابی خانوادگی بودو معمولاً سنتانجام آیین 

اواخر قرن ششم وجود دارد که دردر کرکوكزردشتیاصیليشرح بسیار مهمی از یک خانواده
دین زردشتی در عراقِ ساسانی 61.آمدندمیي خود براي نماز صبح پیرامون آتشگاه گرد در خانه

هایشان را در زادگان و روحانیون مردهجایی که نجیباساساً سنتی متعلق به طبقات بالا بود؛ 
پیمان شانآوردند، با نزدیکاندر هنگام صرف غذا نماز سکوت به جا میدادند، معرض دید قرار می

.دیدندمیهاي دینی بستند و فرزندانشان آموزشزناشویی می
ي اشراف صحبت از یک طبقهرسد که تر بعید به نظر میها، بیشدر برابر این دشواري

ها سازماندهی رتبهاز درجات و مراتبی که خودشان را در قالب یک نظام سلسلهزمیندار ایرانی 
، معقول هاي نظامی، اداري و مذهبی در دولت را در اختیار خود گرفته بودندموقعیتوکرده بودند 

مهمی میان ي تنسر ارائه کرده است، آنجا که تمایز در واقع این دومین بدیلی است که نامه. باشد
، ها و نمادهاي رتبه، شلوارهالباسبا زادگان نجیب.زادگان وجود داردنجیبزادگان و غیرنجیب

ي اصیل حرفهبا ویشانهاها و باغخانهخدمتکاران، ها، لباس ابریشمی زنان، سربند و اسب
این .شدندمیمتمایزبه وضوحزادگان، به ویژه صنعتگران و بازرگانان،نجیبشکارگري، از غیر 

اي که با یک فرد زادهنجیب. بودزادگان و افراد عادي است که ممنوع نجیبمیان بینابینیازدواج
زادگان برايخرید اموال خانگی یا املاك نجیبشد وکرد از ارث محروم میعادي ازدواج می

، شاهیي اعضاي خانوادهشد که ت تشدید مییعتفاوت با این واقاین 62.افراد عادي ممنوع بود
، از مالیات سرانه یشاهدستگاهتخدمدرافرادسربازان، هیربدان، دبیران و اشراف بلندپایه، 

- اشرافیت زمیندار و بنگاهمراتب اداري و نظامی، سران روحانیت زردشتی، سلسله63.معاف بودند

60. Abbeloos, p. 16; Mas'ūdī, II, p. 544; J. Neusner, A History of the Jews in
Babylonia, V (Leiden, 1970), p. 24 ; Scher, II (1), р. 165.

61. Devos, p. 96.
62. Boyce, pp. 44, 48.
63. Christensen, p. 367; D. Dennett, Conversion and the Poll Tax in Early

Islam (Cambridge, 1950), pp. 15, 28; F. Lokkegaard, Islamic Taxation in the
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مرتبه، همه از اعضاي اشراف بلندعمدتاً به موجب موقعیتی که در دربار داشتندهاي دولتی 
فرستادن پیام از سوي انوشیروان به تمام کسانی که در این وضعیت همچنین در گزارش64ِ.بودند

، منعکس )سربازان و دبیران اصلیان، ارتشبدان، به ملاک(شان بودند طبقهانرهبرعراق و ایران 
65.شده بود

از این مزیتی افزوده دارد این بدیل ، اينظريبودن چنین چیزِ عموماًًجدا از در دسترس
عراق در میان ایرانیانِیک سلسله مراتب عمودي مجرد در قرار که عملاً یافتن و شرح دادن 
خود مراتب در رأس این سلسله.سازدمیآن را ممکن پایینِاواخر دوران ساسانی با رعایایی در 

ي خود که در سراسر سواد پراکنده بود، با املاك خالصهی قرار داشت که ساسانشاهیي خانواده
خاندان ،هایش در عراق سفلیبا زمینشاهیي ي خانوادهترین شاخهمهم66.شدندپشتیبانی می

تمام استان 624در حدود سال نرسی.خسرو دوم پرویز بودهاي ، فرزند یکی از خالهرسینَ
ي اختصاص داده شده هویژاموال. دریافت کرد67)قاطعه(را به عنوان تیول شاهزاده نشین کسکر 

شد که توسط دژي محافظت میو هتهیه شدانبارها از سوي68رسیاننـ ناَبراي پشتیبانی در 
دژ در زمان این .ي کسکر بوددر ناحیه70مشابه دار نرسیو احتمالاً شد آن نامیده می69يِحیما

وي.بود73همپسر گشنسپ72و شوهرش انوشگَان71،ماجدر تصرف دختر نرسی، تَفتوح اسلامی 
به عنوان انوشگان پسر هیربد شناسایی شود، این بدین معناست ي نرسی بود و اگر او برادرزاده

که برادر نرسی یک هیربد نرسی ازدواج کرده یا اینبا خواهر مه که یک هیربد به نام گشنسپ
شاهی ي خانوادهدر زمان فتوح، احتمالاً پسر این عضو از 75رسبدهقان74ِ،نرسیبنبسطام .بود

76.بوده است

Classic Period (Copenhagen, 1950), pp. 132, 142: Nöldeke, p. 246; Tabarī, I, p.
962; Zotenberg, II, pp. 223-4, 341.

64. Bulsara, p, 50.
65. Zotenberg, II, pp. 224.
66. Tabarī, I, pp. 2371, 2540.
67. qati’a
68. an-Nirsiyān
69. ḥimā
70. Dār Narsī
71. Tamāhīj
72. Anōshagān
73. Gushnaspmah
74. Bistām b. Narsī
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، شمار اندکی سهیم بودندآنفراوانِامتیازاتافرادي که درو شاهی ي خانوادهدرست زیرِ
از نوادگان شاهانِ ودرکه گمان میبودند77)واسپوهر، اهل بیوتات(هاي بسیار نجیب خانوادهاز 

را حفظ »شاه«عنوانگفته شده که آنان اجازه داشتند. بوده باشندي اشکانی ي دورهنشاندهدست
طبق سنت، 78.ها همتراز ساسانیان بودندچرا که نیاکان آن،کنند و حق داشتند تاج بر سر گذارند

79ايقَلَنسوهها حق بر سر گذاشتن آناین امتیازات را داشتند که مشهودترینِتنها هفت خانواده 

ي بزرگ هر چند مسعودي تنها از سه خانواده80.درهم بود100،000به ارزش بلند و مخروطی 
در ارتباط با پیرامون عراق،و81،کندمستقر شده بودند صحبت میسوادکه توسط ساسانیان در 
اما در زمان فتوح، افراد82.توان یافترا میسورن، قارن، مهران و هرمزان در واقع تنها نمایندگانِ

83جالینوسهاکه از میان آنبردندبه سر میدر عراق زادگینجیبازهمان سطحدردیگري 

75. Burs
76. Balādhurï, p. 340; F. Justi, Iranisches Namenbuch (Marburg, 1895), p.

17; Tabarī, I, pp. 2168, 2245; Zotenberg, III, p. 371. در یوستی نامِ انوشجان بن جوسنسَما 
، و نام پدر او که "از نسل خاندان انوش"انوشگان به معنی . گیردمیمه در نظرطبري را شکل معربِ انوشگانِ گشُنسپ

براي بسطام بن . ي او تنها براي تکثیر نسل در سواد بوده استدهد که خانوادهاست نشان می"نریان ماد"به معناي 
نرسی نگاه کنید به Balādhurï, pp. 259, 457-8; Ṭabarī, I, p. 2421; and Ya'qūbī,
Ta'rīkh, (Leiden, 1883), II; p. 176. بسطام همچنین نام برادر هرمزد چهارم بود که عموي خسرو دوم 
.پرویز و نرسی بود

77. vāspuhr, ahl al-buyūtāt
78. Lokkegaard, p. 171; Zotenberg, III, p. 448.
79. qalansuwa
80. Tabarī, I, p. 2025.
81. Mas’ūdi, I, p. 247.
82 . Elias of Nasibin, opus Chronologicum I, Corpus Scriptorum

Christianorum Orientalium LXII, Scriptores Syri, XXI, 56-7; CSCO LXIII,
Scriptores Syri, XXIII, p. 31; Ṭabarī, I, pp. 2025, 2027, 2534; Thomas of
Marghā, The Book of the Governors (London, 1893), II, pp. 150-1; Zotenberg,
III, pp. 324-6; Hoffmann, p. 210. بهرام چوبین متعلق به خاندان مهران بود  (F. Altheim and
R. Stiehl, Ein Asiatischer Staat, Feudalismus unter den Sasaniden und ihren
Nachbarn (Weisbaden, 1954), p. 144; P. Peeters, “Les ex-voto de Khosrau
Aparwez à Sergiopolis", Analecta Bollandiana, LXV, p. 47) به عنوان نوکیش مسیحی و 

گشنسپ   شهید، مهرام (Hoffman, p. 95).
83. Tabarī, I, p. 2341; Zotenberg, III, p. 397.
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همچنین به نظر .شدندنامیده می»شاه«هر دو،دو ارتشبد ساسانی85،و جابان84)نوس؟یگالی(
- قَلَنسوهه زیرا داراي ، به این نخبگان اشرافی تعلق داشترستم، ارتشبد ساسانی در قادسیهرسدمی
اشراف يمشارکت این نمایندگان طبقهرسدبه نظر می86.درهم بود100،000به ارزش اي

شماري از این شد که کم تا حدي از این واقعیت ناشی میدستبلندپایه در دفاع از عراق، 
89.داشتند88الطّافدر87)عیاض(املاکی»شاهان«

به این خاطر قرار داشت که 92،)91شهاریجا:عربی(90ي شهریجاني بعدي طبقهدر رتبه
از میان آنان 94)هشهر، کور(استانمسئول93)رد، شهَریج(شد که صاحب منصبچنین نامیده می

این مرتبه از اشرافیت تعلق نیز به97و مرزبانان96دانهبااسپرسد کهبه نظر می95.شدانتخاب می
قرار ،ي درباریان، درست پس از اشراف بلندمرتبهدومین رتبهمسعودي آنان را درچرا که ،داشتند

بانیان بن ي ساسانی، آزادبه در پایان دورهي این طبقه در عراق سفلی بهترین نماینده98.دهدمی
اطلاعات وي در100.بود634یا 630تا 613مرزبان حیره از سال 99،نینداد الهمدابن مهرب

در سلسله مراتب ایرانی ترقیحالکند که شخصی دراز او داریم این حس را القا میاندکی که 
ارزش به قَلنَسوهو حق به سر گذاشتن یک »زادهنیمه اشراف«گوید که موقعیت یک او می.است

را به 101امغیشیاشرق فرات پیرامون در نواحی کشاورزي شخصیدرهم همراه با منافع50،000

84. Jālinūs (Galienus?)
85. Balādhurï, p. 242; Tabarī, I, p. 2032; Ya’qūbī, II, p. 147.
86. Tabarī, I, p. 2340.
87. ’ḍiyā
88. aṭ-Ṭaff
89. Ibid. , p. 2247.
90. shahrījān
91. Ar. Shahārija
92. Christensen, p. 140; Mas'ūdī, I, p. 247.
93. radh, shahrīj
94. shahr, kūra
95. Nöldeke, pp. 446-8; Ya’qūbī, I, p. 203.
96. Ispāhbadhs
97. marzbāns
98. Mas'ūdī, I, pp. 217-18.
99. Āzādhbih b. Bāniyān b. Mihrbundādh al-Hamadhānī
100. Nöldeke, p. 348; G. Rothstein, Die Dynastie der Laḫmiden in al-Ḥīra

(Berlin, 1899), p. 124; Tabarī, I, pp. 1038-9, 2037.
101. Amghishiyā



125/تأثیرات فتوح اسلامی بر جمعیت ایرانیانِ عراق

هاي و مافوق(ها ازدواج دخترش با یکی از همسایهبوداو همچنین قادر102.دست آورده بود
105)لوكمیکی از (بلندپایهاشرافیت عضوي از و 104نینس103)صاحب(اربابِکه ، را)اجتماعی

106.تضمین کند،بود

. قرار داشتند107)تُنّاع، مري گوري(مراتب اشرافی، زمینداران کوچک این سلسهپاییندر 
و چون هر هاي روستایی در عراق ساسانی از این طبقه برکشیده شده بودندهناحیمدیران زیر 

109هیجییک د،منصب مسئولبندي شده بود، صاحبگروه108)هید(دهستان پیرامون یک روستا 

گفته شده .شدنامیده می112)هاقیند:بیعر(111و تمام طبقه دیهکانانهشدنامیده 110یا دیهیک
در حالی 113.تقسیم شدندشد،اش متمایز میبا لباسکدامکه هر به پنج درجهسپس ها که آن

شامل باشد وجود ندارد، دهقانان به عنوان یک چه این تمایزات ممکن بود اي از آنکه هیچ نشانه
-به دست کردن حلقهو ) اسب جنگی(114ونبر نوعی اسب موسوم به بردنامتیاز سوار شدطبقه 

116.به سر بگذارندقَلَنسوهتوانستند ها همچنین جزو کسانی بودند که میآن115.هاي زرین داشتند

، یک تفاوت عملیِدهقانان را شناسایی کنیمي ي جداگانههر چند غیر ممکن است که پنج رتبه

102. Tabarī, I, p. 2037.
103. ḥāṣib
104. Sinnīn
105. mulūk
106. Ibid. , p. 2233; Ya’qūbī, II, p. 163.
107. tunnā', marē gōryē
108. dēh
109. dēhīj
110. dēhīk
111. dēhkānān
112. Ar. dahāqīn
113. Christensen, p. 140; Lokkegaard, p. 168; Mas'ūdi, I, pp. 247–8.
114. birdhawn
115. Balādhurï, p.271. دهقانان همچنین مسئول فهرستی از مردان جوانِ متمایل به خدمت نظامی 

نظام به خدمت گرفته شوندبودند تا به عنوان پیاده (Lokkegaard, p. 169). آلتیم (pp. 134-5, 140-1)
نظام ي بازسازي خسرو یکم انوشیروان به عنوان اشراف زمیندار که براي ارتش سوارهایجاد دهقانان را بخشی از برنامه

.کردند، در نظر می گیردفراهم می
116. Ṭabarī, I, p. 2067. گذاشتیک قلَنَسوه بر سر می* حتی جاثلیق نسطوري سابهریشو (Scher,

II (2), pp. 49a, 494).
*. Sabhrīshō
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و املاکشان را به عنوان ملاکان غایب مدیریت کردند شهرها زندگی میمهم میان کسانی که در 
.کردند، وجود داشتي شهر زندگی میکسانی که در املاکشان در حومهکردند و می

در پایان زادگانِ داراي املاك روستایی در شهر هاي اقامت نجیبیکی از بهترین نمونه
پدر ونصیبین118استاندارپدر او . بود117رگیسگوا/گُشنسَپمهرام ي دوران ساسانی، خانواده

تاي خانواده مالک روسخسرو انوشیروان بود؛ در حالی که در زماننو ياکیهطبزرگش بخشدار ان
پایتخت بود و اي درگُشنَسپ صاحب خانهسواد بودند، مهرامدر 121نستر120َدر نَنیشتار119قوریاپ

زادگان نجیبعضوي از هر چند او 122.او بودروستاها و دیگر اموال یک مباشر مسیحی مسئول 
-دنبال میو حیره125کرکوك124،کسکر123،ساکن انباربلندپایه بود، همان الگو توسط دهقانانِ

امغیشیاي دیگر فرات در قلمرو در سو126)عیاض(فتوح، دهقانان حیره داراي املاکی در زمان.شد
127.بودند

، درزیر نظر مقامات مسئولکههم وجود داشتند تررتبهفروی بیرون از شهرها دهقانان
»دهقانان روستاها«به ،ي فتوحدر زمینه.پراکنده بودندهاي روستایی دهات و زیر ناحیهسرتاسر

و 131در قلمرو میان حیره و کسکر129،130؛دهقانان دشت میسان128؛شیاامغدر ییلاقات پیرامون
به نام 133باددقُباَشخصی سرشناس ازتوسطهایشان در زمینبراي دفاعکه132وار دجلهایرانیان کُ

117. Mihrāmgushnasp/Giwargīs
118. istandār
119. Paqōryā
120. Nanēshār
121. Nistar
122. Braun, p. 223; Christensen, pp. 489-90; Hoffman, p. 95
123. Ṭabarī, I, p. 2203.
124. Zotenberg, III, p. 373.
125. Devos (p. 95). کندشیرینِ شهید را به عنوان یک دهقان شناسایی میپدرِدوس، 
126. ḍiyā’
127. Balādhurï, p. 251; Ṭabarī, I, p. 2036; Yaqūt, I, p. 363; Zotenberg, III, p.

331.
128. Tabarī, I, p. 2037; Zotenberg, III, pp. 330-1.
129. Dast-i Maisān
130. Balādhurï, p. 342; Zotenberg, III, pp. 402-3.
131. Tabarī, I, p. 2030.
132. Kuwar Dijla
133. Abadhqubādh
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136رسد ارتشبدي به نام اندرزگرنظر میبه 135.وجود دارداشاراتیشدند،رهبري می134فَیلکَان

که در سواد زاده شد، و به ویژه بود 137)نّاتُ(او یکی از زمینداران محلی .ي این طبقه بودنماینده
در این سطح، 138.کردنمو رشد وشد و نهزاده) مدائن(در پایتخت نهاین واقعیت ذکر شده که او

طبقه منحصراً ایرانی نبود اینشوند،در جایی که دهقانان براي ادغام با سران روستاها ظاهر می
139.ح یافت شونددر زمان فتونیزدهقانان آرامی و عربداشتو امکان 

.وجود داردي ساسانی عراقِ اواخر دورهبراي اسکان رعایاي ایرانی در همچنین شواهدي 
و 140،ر کسکر و میسان نسبتاً شایع بودهي سفلی دامتداد دجلهرسد که حضور آنان در به نظر می

اي به یک روستاي کاملِ واقع شده در نزدیک کسکر در اوایل قرن هفتم وجود دارد که اشاره
به عنوان احتمالاً (نجا آورده شده بودند آبهمردمی بودند که به زور از خراسان از نسل ساکنان آن 

همچنین 141.)ه شدندنقل مکان دادتوسط قباد یکمپس از شورش مزدکیبخشی از کسانی که
تر مورد پیشفرخزاد بن سوماي . رسد که رعایاي ایرانی اطراف پایتخت وجود داشتندبه نظر می

شمار 637/16در توسط سعد بن وقاص)اردشیروه (سیربهوري توجه واقع شد، و در محاصره
در روستاها و نیزارهاي بیرون شهر دستگیر شدند و 142)علوج اهل فارس(زیادي از رعایاي ایرانی 

134. Failakān
135. Ibid. , p. 2386; Ya’qūbī, II, p. 166.
136. Andarzaghar
137. tunnā
138. Tabarī, I, p. 2029.

ي و بیشتر زمینِ میان دوشاخه** ارباب قوس الناطف*در زمان فتوح، دهقان آرامی، سلوبا بن نیستونا. 139
,Abū Yūsuf, p. 225; Balādhurï, pp. 244-5; Tabarī, I, pp. 2017)فرات در سواد حیره بود 

2019; 2049-52; Yaqūt, I, pp. 483-4).اي به یک دهقان عرب که در زمان فتوح در همچنین اشاره
.(Abū Yūsuf, p. 226)کشته شد وجود دارد *** عین التمر

*. Salūbā b. Nistūnā

**. Quss an- Naṭif

***. ‘Ain at-Tamr

.Balādhurï, p)مادرِ زیاد و والدین حسن البصري از ایرانیان فرو مرتبه و اهل این بخش از عراق بودند 140
344).

141. Scher, II (2), pp, 587-8.
142. ‘ulij li-ahli Fārs
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ي سقوط اندکی بعد، در زمینه145.گشتندآزاد 144دهقان ساباط143،ضمانت شیرزادتنها پس از 
مستقر در ایرانیبه یک سوارِبیرون شهر که 146)علاجا(اي به برخی افراد عاديِمدائن، اشاره

147.داشتند، وجود دارد»تعلق«آنجا

خط زاگرس به عنوان بنابراین در پایان دوران ساسانی، ایرانیان به طور متمرکز در امتداد 
فضاي دفاعی در امتداد مرز جنوب غربی به عنوان در یک در فلات،ایرانیانگسترش اسکان 
به عنوان مدیران و ملاکان غایب و در املاك هاشهرستاندر شهرهاي بزرگ و سربازان پادگان، 

زمیندار کوچک، سرشناسان ي انبار تا فرات و حلوان تا حیره به عنوان حومهپراکنده در سراسر 
ي خانواده: بندي شده سازماندهی شده بودندمراتبی درجهآنان در یک نظام سلسله. شدندمیپیدا

جماعت ،در پایین. جا و سرانجام دو رتبه از دهقانانهاریبلندپایه، شَو به دنبال آن اشراف شاهی 
دست کم معقول است .شده بودنداحتمالاً آرامی اً ایرانی اماتلاکه برخی از آنان اصندرعایا بود

.اخیر هنوز ایرانی بودندشوندگانرداوگمان کنیم که در اوایل قرن هفتم تنها اغلب 
پیش قرن هفتم را تغییر داد اما ماهیت حضور ایرانیان در عراقِفتوح اسلامی به طور جدي

تصور عمومی. آن باید توجه به دو تحول پیش از اسلام را مقدم داشتاز ارزیابی مناسب تأثیرات 
پیرامون ،به تمرکزهاي شهري تازهیک تغییر جمعیتی از نواحی شرق دجله چنین است که

عراق سفلی است که ایرانیان را همانند غیر ایرانیان در عراق شهرهاي پادگانی بصره و کوفه در 
شرق دجله تا رود دیاله و کاهش جمعیت نواحی رسد اما به نظر می. بودتحث تأثیر قرار داده 

هاي ایران و بیزانس در دوران ي جنگسیستم آبراه نهروان پیش از فتوح آغاز شده و نتیجه
ي اسکان در دورهاي میان مقایسه...«148ي رابرت آدامزفتهبه گ.پادشاهی خسرو دوم پرویز بود

ي اسلامی دورهاساسی پیش از نشینیسازد که واپسساسانی با اوایل دوران اسلامی روشن می
درصد 58تقریباً 149.در این بخش از عراق رخ داده است»،هم در گستره و هم در تراکم اسکان

سقوط ساسانیان دوباره مسکونی نشد و بیشترین اسکان زودتر از ي دیالهبخش مسکونیِ ناحیه
ي درصد آن چیزي بود که پیش از پایان دوره64تنها ي اسلامی در اوایل دورهدر این ناحیه 

143. Shīrzādh
144. Sābāṭ
145. Tabarī, I, pp. 2426-7.
146. a‘lāj
147. Ibid., pp. 2442-3.
148. Robert Adams
149. R. Adams, Land behind Baghdad (Chicago, 1965), p. 74.
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هاي ي اسلامی لزوماً با سایتاوایل دورههاي سایتموقعیت هیچ یک از 150.ساسانی بوده است
:ي آدامزباز هم طبق گفته. متأخر ساسانی در همان ناحیه منطبق نیست

- در امتداد شاخهو اوایل اسلامی در این نواحی اغلبهاي ساسانی انتهاي سکونتگاه... «
هاي اوایل که در اغلب موارد سایتاز آنجا.منظماً یکی در میان قرار دارندهاي همان آبراه

متروکه شدن در اسلامی تازه پس از دوران ساسانی مسکون شدند، حاکی از آن است که این 
- ي ساسانی با یک تحول اجتماعی کافی براي در هم شکستن سنت اقامت در بیشتر سایتدوره

هاي ساسانی مرتبط بوده است؛ از سوي دیگر، اسکان در اوایل دوران اسلامی در امتداد همان 
توانسته نمیي بلااستفادگیدهد که بازهها و تقریباً قابل مقایسه با تراکم جمعیت، نشان میآبراه

151».خیلی زیاد باشد

لشکرکشیبا را»تحول اجتماعی کافی براي در هم شکستن سنت اقامت«آدامز
- در مرحله152.استکردهشناسایی 628و 627ي دجله در در جلگه،امپراتور بیزانس،هراکلیوس

هفتم درقرن طولنه تنها کشاورزي بلکه زندگی شهري نیز در این بخش از عراق دري اول، 
در 154نزدیک اوکبرا153روستاي نهر زوار.طاعون، زمین لرزه و قحطی تنزل یافته بودي نتیجه

در به نام دیویدمتروك شد و یک شیخ کلیسا)628-9، قباد دوم(زمان پادشاهی شیرویه 
ي دوم، جاري شدن حلهودر 157.ساکن بود156بیث گرمیدر 155ث دقلییروستاي بکلیسايِ
هاي خاندان نرسی را تحت تأثیر قرار باید دارایی628کسکر  در پاییني سیل در نواحیِ گسترده

.رعایاي آنجاداده باشد، دیگر چه رسد به 
ایرانیان جمعیتمسئول تغییراتی در پراکندگیفتوح اسلامی بلافاصله پس از این تحولات،

ترین نتایج فتوح ناپدید شدن همیکی از م. از مرگ، اسارت، فرار و مهاجرت استدر عراق ناشی 
اشرافویا فرار کردن شمار زیادي از سربازاندر میدان نبرد شدنکشتهفیزیکی، چه از طریق 

150. Ibid., pp. 81, 99.
151. Ibid., pp. 81-82.
152. Adams, p. 81; Agapius of Manbij, Kitab al-'Unwān, در پرداخت مالیات 

;Patrologia Orientalis, VIII (1912), p. 464 .سرانھ Nöldeke, pp. 294-6; Scher, II
(2), pp. 241-2; Ṭabarī, I, pp. 1003-5; Zotenberg, II, p. 308.

153. Nahr Zāwar
154. Ukbarā
155. Bēth Daqlē
156. Bēth Garmē
157. Hoffmann, pp. 77-8.
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از فتوح هاي عربی شده در گزارشثبتمتأسفانه آمار و ارقام . بودشاهی ي و خود خانوادهایرانی
.کنداز هم پاشیدگی خدمت میگستردگیِبرتأکید اي است و تنها به پر طمطراق و افسانهتماماً 

در نخستین عملیات تجسسی که از یمامه در امتداد مرز گویند خالد بن ولیدطبق سنت عربی، می
سپس .شتک158ُیسبودند در اولَیا شامغاهلکه عمدتاً رانفر70،000رفت، به پیشعراق سفلی 

پس از سقوط 159.ي شهر پراکنده شدندحومهي جمعیت آن در شیا ویران شد و باقیماندهخود امغ
و نیروهاي کشته شد161در بانیقیانظام ایرانیي یک گروهان از سوارهفرمانده160بندادخحیره، فر

ن بهرام بدر عین التمر، نیروي اصلی ایرانیان تحت فرماندهی مهران 162.او پا به فرار گذاشتند
خالد، گریختند و زمانی که درهم شکستن نیروهاي کمکی عربشان توسط چوبین پس از 

در انبار، پس از درگیري بیرون شهر، 163.سقوط کرد، تمام مدافعان کشته شدندشانموضع
نشینی یافتند و تمام مایملکشان را پشت رخصت عقبسربازان پادگان تحت فرماندهی شیرزاد 

167موصیخو 166خَنافیس165،یدي حوصدر امتداد مرز سوریه، سه قلعه164.سر خود رها کردند

و 168هررمهاي زبه نامدهندر حوصید، شمار بسیاري از ایرانیان همراه با دو فرما.مطیع شدند
در 170مهبودانپادگان تحت فرماندهی افراد کشته شدند، در حالی که در موصیخ تمام 169روزبه

158. Ullais
159. Ṭabarī, I, pp. 2036-7. -پادگانگوید خالدتا حدي به طور خلاصه می) 219-20. صص(ابویوسف

و نجف را قتل عام کرد، زنان و کودکانشان را به اسارت گرفت و در برابر پرداخت مالیات *هاي ایرانی در الاودیب
.سرانه با مردم قادسیه صلح کرد

*al-‘Udhaib
160. Farrukhbandādh
161. Bāniqiyā
162. Abū Yūsuf, p. 225; Balādhurï, p. 244. سلمانان حیره ، وقتی م*ي سیرتنامهطبق وقایع

,(Scher, II (2), p. 625)را فتح کردند، ایرانیان آنجا را کشتند  اما با توجه به باقی ماندن دهقانان در حیره، 
.  منظور تنها باید افراد پادگان بوده باشد

*. Chronicle of Siirt
163. Abū Yūsuf, p. 226; Ṭabarī, I, pp. 2063-4.
164. Ṭabarī, I, p. 2060.
165. Ḥuṣaid
166. Khanāfis
167. Muṣayyakh
168. Zarmihr
169. Rūzbih
170. Mahbūdhān
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مه براي مردم از سوي دیگر، انوشگان پسر گشنسپ171.شدندي سحرگاهی کشته یک حمله
172.خواستاماناش از خالد داخل قلعه

موقتی که هايپیماندنبال شد که در آنجاي ایرانیان در سوادبا ضدحمله،ي خالدحمله
و کردهکردند مرز را اعاده توسط ایرانیانی که تلاش می،بودندامات محلی با مسلمانان بستهمق

کهنرسی.شدنقضهاي دیگربا زور یا به شکل،براي دفاع از سواد گرد آوردندها رادوباره نیرو
و 173يوبینددر عراق سفلی بود، همراه باشاهی ي حفاظت از منافع خانوادهشخصاً مسئول 

مقاومت هاي او بودند، تلاش کرد که عموزاده،عموي خسرو پرویز،دو پسر بسطام174،يوتیرَ
ضربات تند و متقابل ایرانیان 175.سازماندهی کندي مسلمانان براي حفظ کسکر از حملهرامحلی

به با موفقیت در نبرد پل که سپاه اسلام به فرماندهی ابوعبید قاطعانه شکست خورد و خود وي
176همثنی بن حارثالپس از آن فرماندهی نیروهاي اسلام به .تحت شعاع قرار گرفتقتل رسید، 

و سرانجام آنان را در نبرد تاخت و تاز از پا درآوردایرانیان را با یک رشته توانسترسید که 
در امتداد 178)مناظر(هاي مرزي ایرانی ها پس از بویب بود که پستنت.شکست دهد177بویب

180.ی در الطافاضعو مو179لیقیا، به ویژه مسرحد صحرایی مطیع شدند

ي نظامی براي ایرانیان که ، یک فاجعهنبرد قادسیه قطعی شدي نواحی فرات تنها در لهمسأ
فراریان توسط . شکست خوردشانو ارتشدر میدان نبرد به خاك افتاد،ارتشبدشان رستم

نیزار و هر روستا، ها را درکه گفته شده آنتعقیب شدند182عقاعقَو 181، زهرهمسلمانفرماندهان
184،ارتش ایران تحت فرماندهی نخیرجانبازماندگان 183.کشتندکه یافتند،ايساحل رودخانه

171. Ibid. , pp. 2068-70.
172. Balādhurï, p. 340.
173. Bindawai
174. Tirawai
175. Ṭabarī, I, pp. 2168-9; Zotenberg, III, p. 371.
176. al-Muthannā b. Ḥāritha
177. Buwaib
178. manāẓir
179. Malīqiyā
180. Balādhurï, p. 254.
181. Zuhra
182. Qa’qā’
183. Ṭabarī, I, p. 2341.
184. Nakhīrjān
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.داشتندایستادگی سعی درو هگرد آمد188در بابل187و فیروزان186هرمزان185،مهران الرازي
به فرماندهی سپاه اسلامقراولدر رأس حمله قرار گرفت اما آنان از پیشبقیهفیروزان توسط 

هرمزان به اهواز و املاکش در مهرجان 189.زهره شکست خوردند و بار دیگر پراکنده گشتند
را ضبط شاهی هاي گنجینهو در آنجا نشینی کرد و فیروزان به نهاوند گریختعقب190قدقَ

-تعقیب می،گریختنددر حالی که نیروهاي زهره ایرانیانی را که به سوي پایتخت می191،کرد
از 193خانفرّاز میسان و 192یومان، فَي دیگرزادهراند، دو نجیباز سورا راایرانیانوقتی او .کردند

که توسط نخیرجان تبعید پس از آن196فدهقانِ البابشهریار195،در کوثا194.اهواز، کشته شدند
197.مهران الرازي به مدائن گریختنخیرجان همراه با . شد، به قتل رسید

، کردمیکه سپاه اصلی اسلام به فرماندهی سعد به سمت پایتخت پیشروي همان حالدر
ي کامل از سربازان یک دسته198باتادر ص. ایرانیان تلاش کردند ایستادگی دیگري صورت دهند

پس از تلاشی 199.شدندقلع و قمعکه سوگند خورده بودند بیش از دولت ایران زندگی نکنند، 
، همراه با پادگان تخلیه شدشهر توسط نخیرجان و مهران الرازي،سیربهورمختصر براي دفاع از 

در آن سوي 200.را بریدندخودهاي شناور پشت سرو پلبه ساحل شرقی دجله عقب نشستندکه 
در معرض که ایرانیان دوباره آنجا را تخلیه کنند،، پیش از آني شرقی مدائنرودخانه، نیمه

185. Mihrān ar-Rāzī
186. Hurmuzān
187. Fairuzān
188. Bābil
189. Ibid. , pp. 2420-1.
190. Mihrjān Qadhaq
191. Ibid. , p. 2521.
192. Fayumān
193. Farrukhān
194. Ibid., pp. 2421-2.
195. Kūthā
196. al-Bāb
197. Ibid., pp. 2421, 2423. در همین زمان نیروهاي ایرانی مستقر در عراق علیا، به ویژه در سنجار، 

موضع خود را ترك کردند  (Abū Yūsuf, p. 64).
198. Ṣābāt
199. Ṭabarī, I, pp. 2359, 2425. آنان یگانی ویژه بودند که توسط شهبانو پوران شکل داده شده بود 

شدندوي فرماندهی میو توسط مردي از برگزیدگان 
200. Ibid., pp. 2421, 2429.
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ي خانوادهپادگان، بلکه نیروهايدر این زمان نه تنها. ي سعد بودي یک ماه و نیمهحاصرهم
فرخزاد هگفته شددر حالی که 201.اشراف نیز به سرکردگی یزدگرد سوم گریخته بودندو شاهی 

-مهران و نخیرجان مسئول خارج کردن گنجینه202،ه بودمدائن رها کردپشتیبانی را در حمله به
، ي مدائن تا حلوان با فراریان و سربازان مسدود شده بوداکنون جاده203.شده بودندشاهی هاي 

ه وقمع کردزد و سرگردانان را قلع وپرسه میسر آنان پشتسپاه اسلامر حالی که پیشقراول د
ي راه حلوان، در میانه204.کردآوري میرا به عنوان غنیمت جمعدیگر مایملکشانافزارها و جنگ

در ارتش ایرانوابستگانبار و بنه و . نشینی را پوشش دهدپسقراول ایرانی تلاش کرد عقب
ایرانی بوده باشد به يچه باید یک نیروي عمدهآن، در حالی که ندسنگربندي شد205خانقین

هاشم بن عتبه نفري مسلمین به فرماندهی 12،000نیروي برادر رستم با 206زادرفرماندهی خو
کند ایرانیان در جلولا متحمل سنت عربی ادعا می. درآویخت208لولادر ج207بن ابی وقاص

ي عمده بود، در حالی که اموال و صورت، این دومین فاجعهدر هر . نفر تلفات شدند100،000
در همان حال که هاشم در جلولا مانده بود، .بدون محافظ رها شده بودخانقینمتعلقات آنان در 

و هر مرد هتعقیب کردخانقین ، بازماندگان را تا قعقاع بن عمروتحت فرمان ضربتیي یک دسته
یزدگرد 209.نداز جمله مهران الرازي که از جلولا گریخته بود، کشت،رااي که گرفتار شدجنگی

مهران را شنید، حلوان را به سوي ري ترك کرد و زمانی که خبر شکست در جلولا و مرگ 
آخرین درگیري عمده در .رها کرد210شُنومرا در حلوان تحت فرماندهی خسروشسربازان

201. Balādhurï, p. 263; Ṭabarī, I, pp. 2357-8, 2439, 2441-2; Tha’ālibï, p.
739; Ya’qūbī, II, pp. 165.

202. Tha’ālibï, p. 739.
203. Ṭabarī, I, pp. 2439-40.
204. Ibid., pp. 2440, 2446-7; Zotenberg, III, p. 415.
205. Khāniqīn
206. Khurrazād
207. Hāshim b. ‘Utba b. Abī Waqqāṣ
208. Jalūlā
209. Balādhurï, pp. 264-5; Ṭabarī, I, pp. 2460, 2464, 2473. فیروزان گریختن از جلولا 

شکست * را مدیریت کرد اما جایی در امتداد مسیر، مطمئناً پس از سقوط مدائن، مردي به نام نخیرخان در دیرکعب
او به احتمال زیاد با نخیرجان یکی باشد . خورد و کشته شد (Balādhurï, pp. 262).

*. Dair Ka’b
210. Khusrawshunūm
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بود که ایرانیان دوباره شکست خوردند و قعقاع، نبرد در قصر شیرین میان خسروشُنوم و مبارزات
211.خسروشُنوم پا به فرار گذاشت

به اردوکشی جداگانه سعد در میان عراق مرکزي، یکلشکرکشیتقریباً همزمان با 
ایرانی هايکرد که عمدتاً نیروهاي پادگانایجادآشفتگیِ مشابهی، 212تبی بن غزوانفرماندهی ع

سواري 4،000تمام گفته شده.را در عراق جنوب شرق تحت تأثیر قرار دادو نجباي محلی 
، کشته ه کرده بودنددر پایگاه بصره  به عتبی حملفرات)صاحب(که همراه با ارباب 213)اسوار(ُ

مرزبان دشت میسان اسیر شده و توسط عتبی کشته 214.ارباب فرات به اسارت درآمدشدند و 
مرزبان و نفر تلفات هزیمت یافت، در حالی که 3،000یک نیروي ایرانی با 216و در مدار215،شد

217.ریده شدمدار به اسارت درآمد و سر ب) صاحب(ارباب 

ي مسلمانان در به اسارت گرفتن غیر نظامیان و با شیوهموقعیت ایرانیان در عراق همچنین 
کردند مورد آزار و رعایا عموماً تا زمانی که مقاومت نمی.ارتش و دیوان ایران تغییر کردوابستگان 

ایرانی هايو روشراهکه اننظامیفرزندانِمسلمانان عمدتاً به اسیر کردن . گرفتنداذیت قرار نمی
در مورد. دست کم در عمل دو نمونه از این اقدام وجود دارد218.بودندمند شناختند علاقهرا می

، مرزبانی اسیر و به مرگ سپرده شد اما فرزندانش امان داده ، در جریان فتح عراق علیانخست
سواد بصره و در مرز بین 220مورد، در جریان سرکوبی شورشی درنهر تیرادر دومین 219.شدند

211. Ṭabarī, I, p. 2473.
212. ‘Utba b. Ghuzwān
213. uswār
214. Ibid., p. 2379.
215. Ibid., pp. 2385-6.
216. Madhār
217. Balādhurï, p. 342; Ibn Sa'd, Kitāb at-Tabaqāt al-Kabir (Leiden, 1915),

VII (1), p. 3: Ṭabarī, I. p. 2028. پس از بازگشت عتبی به مدینه، یکی از دهقانان میسان که امان داده 
کشته شد* در المنعرج**شده بود، شورش کرد و توسط مغیرة بن شعبه (Balādhurï, p. 343).

*. al-Mun’araj
**. Mughīra b. Shu’ba
218. Ṭabarī, I, pp. 2026, 2031.
219. A. Mingana, Sources syriaques (Leipzig, 1908), p. 230.
220. Nahr Tīrā
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. که فرزندان دهقانان بودند به اسارت گرفته شدند221)غلام(، شصت مرد جوان644/23اهواز در 
222.جوانان پرداخت شد و میان مسلمین تقسیم گشتي هر چند در این مورد، فدیه

از عراق ي اسارت، حذف فیزیکی شمار بسیاري از زنان و کودکان ایرانی نخستین نتیجه
خالد در کسکر و ي یعقوبی، به گفته. شدندبسیاري از آنان با دیگر غنایم به مدینه فرستاده . بود

سابقه اسرایی گرفته شدند که تا پیش از آن هرگز در اولَیس گفته شده224.اسیر گرفت223بانیقیا
تمام غیر نظامیان داخل قلعه را به ،پادگاننیروهايقتل عامعین التمر، پس از و در 225نداشت

، ی که منجر به نبرد پل شدمبارزاتکه خالد عازم سوریه شد، در آنپس از 226.اسارت گرفتند
در این زمان بود . گرفته شدند230،231رنهر جوبدر 229و بیتیق227،228بیشتري در زندورداسراي

سی زن همراه باشد و او توقیفاش دختر آزادبه به سوي شوهر تازهيمشایعت کنندهکه کاروان 
نیز به دست عتبی بن غزوان 233هلباُپس از سقوط 232.درآمدبه اسارت از دهقانان و یکصد خدمه 

234.گرفته شدانیاسیر

- رفت که اسیران را به مدینه ماندند، کمتر احتمال میهر چه مسلمانان بیشتر در عراق می
که منجر به سپاهیان اسلام در شرق و شمال آمیز هاي موفقیتلشکرکشیينتیجه.پس فرستند

بستگان ارتش ایران که در جلولا . بازآرایی جمعیت ایرانیان در عراق بود،شده بوداشغال دائمی 

221. ghulām
222. Ṭabarī, I, pp. 2710-11.
223. Bāniqiyā
224. Ya’qūbī, II, p. 147.
225. Abū Yūsuf, pp. 219-20; Ṭabarī, I, pp. 2036-7.
226. Ṭabarī, I, pp. 2063-4. این اسرا که احتمالاً بستگان افراد پادگان ایرانی بودند باید از اسراي عرب 

که از شهر عین التمر گرفته شدند، متمایز شده باشند
227. Zandaward
228. Balādhurï, p. 251.
229. Bītīq
230. Nahr Jawbar
231. Ṭabarī, I, p. 2170.
232. Ibid., p. 2233; Ya’qūbī, II, p. 163.
233. Ubulla
234. Ṭabarī, I, pp. 2384-5. را براي گرفتن *همچنین گفته شده که خالد، معقل بن مقرنّ المزنی

غنیمت و اسیر به ابُله فرستاده بود  (Ibid., p. 2025).
*. Ma’qil b. Muqarrin al-Muzanī
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ي خسرو دوم پرویز به دختر یا نوهبه اسارت درآمدند و گفته شده که خانقین شکست خوردند در 
گشتند و در نهایت در کوفه اسرا به مدینه بر میاز آنجا که . نام منیژه در میان اسرا بوده است

دست کم شماري از زنان و کودکان اسیر دلیل خوبی وجود دارد تا گمان کنیم شدند، میساکن 
سربازان قادسیه نیز در بصره ساکن بودند، برخی از کهنه 235.ایرانی نیز در کوفه ساکن بودند

یکی از بهترین . اندهمچنین معقول است گمان کنیم برخی از این اسرا در آنجا اسیر شدهبنابراین 
236هزَّیهشدند، ماجراي یوسف جا به جاي اسارت ایرانیان که در داخل عراق هاي شیوهنمونه

، و زمانی که شهر در برابر سپاه اسلام سقوط کردبوددر عراق علیا 237پدر او موبد نمرود.است
او سرانجام به . تن دیگر اسیر شد130یوسف که در این زمان کودکی هفت ساله بود همراه با 

رد و فرزندانش عرب مآنسنجار فروخته شد که وي را ختنه کرد اما سه سال بعدعربی از 
یوسف در میان اهل خانه. فروختند239یاکوسیرکبه نام 238یوسف را به یک مسیحی در قرَدو

ي مجاور به مسیحیت گروید و توسط اربابش آزاد توسط راهبان یک صومعهبزرگ شد و 
240.گشت

235. Ṭabarī, I, pp. 2359, 2464, 2473. علاوه بر اسرایی که در خانقین گرفته شدند، شماري از 
سواران ایرانی نیز در هنگام خروج از بهورسیر دستگیر شدند (Ibid., p. 2340), سوار 12،000گفته شده که سعد 
ایرانی را در مدائن اسیر کرد  (Ibid., p. 2451). یکی از زنانی که در جلولا اسیر شد، مادرِ ابو عمرو عامر الشعبی 

بود * بن شراهیل (MacGuckin de Slane, Ibn Khallikan;s Biographical Dictionary
(New York and London, repr. 1961), II, pp. 4-6). حضور این مردمان در کوفه همچنین توسط 

-14تولد ** (بن ابی لیلا شاپور بن المبارك بن عبید الدیلمی الکوفی) د الراویهحما(ي ابوالقاسم حماد نامهشجره
در کوفه بود نیز اظهار شده است *** ي عرب بکر بن وائلکه مولیِ قبیله) 772/155، وفات 713/95 (Ibid., p.

473). به نام هرمز ابو خالد ي اسد از قبیله**** ي بنی والبهدر میان اهل سنت اولیه در کوفه یک مولیِ طایفه
کرد هاي اقتدار علی بن ابی طالب را نقل میبرد که سنتبه سر می***** الوالبی (Ibn Sa’d, VI, p. 159).

*. Abū ‘Amr ash-Sha’bī b. Sharāhil
**. Abū l-Qāsim Ḥammād (Ḥammād ar-Rāwiya) b. Abī Laila Sāpūr b. al-

Mubārak b. ‘Ubaid ad-Dailamī al-Kūfī
***. Bakr b. Wa’il
****. Banī Wāliba
*****. Hurmuz Abū Khālid al-Wālibī
236. Joseph Hazzaya
237. Nimrūd
238. Qardū
239. Cyriacus
240. Chabot, pp. 64-5, 278.
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به ي باز توضیع جمعیت ایرانیانِ عراق یا به صورت به اسیري بردن زنان و کودکان شیوه
بصره و هاي نظامی جدید اسلامیِشهركعنوان موالی بهحجاز و یا به صورت انتقال آنان به

و افزودن به تمرکز کاسته شدن از جمعیت در نواحی شرق دجله ها در کوفه بود که هر دوي این
بازگشت افراد از حجاز و آوردن اسیران جدید ایرانی ي جمعیت در عراق سفلی که هنوز هم با تازه

شماري از اسرایی که به حجاز برده شدند و یا .شد، نقش داشتندبر آن افزوده میاز فلات ایران
از میسان 635/14در میان اسیرانی که در . راه بازگشت به عراق در پیش گرفتند،فرزندانشان

سراق بنهعبداالله بن دورنامی بود که اسلام آورد و نهایتاً به عنوان مولی241ِگرفته شدند ارطبان
حصن،البته مشهورترین نمونه243.زمان خلافت عمر یکم ساکن شددر بصره در 242المزَنی

حصن در وادي . پدرش در میسان به اسارت درآمد و به حجاز برده شدکه است244البصري
، جایی که باقی عمرش را آنجا هاما سرانجام در بصررشد و نمو یافتدر شمال مدینه 245القرُا

بدین سان، بیشتر اسرا توسط سپاهیان اسلام که فلات ایران را فتح کردند 246.گذراند، ساکن شد
شدند، رده شده و از آنجا باز توضیعبرده در بصره یا کوفه بازارهاي بفرستاده شدند و بهبه عقب 

که با کشتار یا فرار شمار عظیم ایرانیان در دوران فتوح ي قومی آشفتگی اولیهي آندر نتیجهکه
ترین شناخته شده.خنثی شدي ایرانیان به شهرهاي عراق سفلی مهاجرت اجباري تازهرخ داد با 

650/30- 1هر دو والدینش در نمونه براي این مسئله، مورد صالح بن عبدالرحمان است که 
248.به اسارت درآمدند و خودش در بازار برده در بصره فروخته شددر سیستان 247نزدیک زرنج

بالاجبار تحت تأثیر قرار گرفته بود، ،ایرانیانی که شرایط و موقعیتشان با فتوح،علاوه بر این
ي نخستین در زمره. حضور خود را با شرایط فاتحان حفظ کردندشماري از سربازان ایرانی 

بودند که اسلام آورده249حمراء، گروهی از ایرانیان موسوم به که به طرف پیروز پیوستندکسانی 
آنان به عنوان .قادسیه، و برخی پس از آننبرد، برخی پیش ازمسلمین پیوستندو به سپاه

241. Arṭabān
242. ‘Abd allāh b. Durra b. Sarāq al-Muzanī
243. Ṭabarī, I, p. 2387; Ibn Sa’d, VII (1), p. 88.
244. Ḥaṣan al-Baṣrī
245. Wādī al-Qurā
246. Balādhurï, pp. 247, 344; de Slane, I, pp. 370-3; Ibn Sa’d, VII (1), p.

114; Ṭabarī, I, pp. 2029, 2387.
247. Zaranj
248. Balādhurï, pp. 300-1.
249. Ḥamrā
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تقسیم غنایم در قادسیه سهیم و در هي عرب تمیم با سپاه اسلام یکپارچه شدمتحدان قبیله
زان پس، آنان در لشکرکشی سعد 250.دریافت کردندسپاه هايعربشدند و سهمی برابر با 

-آن. را تشکیل دادندفرماندهی قعقاع پس از نبرد جلولاشرکت کردند و بخشی از گارد پیشتاز به 
همراه قعقاع بودند و پس از ، جایی که بستگان ارتش ایران به اسارت گرفته شدند خانقین ها در 

پادگان مرزي زیر نظر رهبرشان، مردي به نام قباد، در را به عنوان حمراءسقوط حلوان، قعقاع 
252)روستاق(هاي دورتر و در سامان، یکی از زیرناحیهحمراءبرخی از اعضاي 251.آنجا اسکان داد

اما برخی از آنان باید همراه سپاه 255.اصفهان ساکن شدند254)ارض(در مرز استان253ِماه دینار
در مسجد کوفه درگیر نزاعی شده حمراءمردي از 671/51اسلام به کوفه بازگشته باشند، زیرا در 

دیلمیان که توسط خسرو دوم پرویز نفري 4000ي واقع ممکن است حمراء با دستهدر 256.بود
آنان در قادسیه در عوض امان، .شد، یکی بود باشدنامیده می257ند شاهنشاهجتشکیل شد و 

و به متحدان بنو تمیم بدل شدند که به عنوان یک یگان، یک میلیون درهم اسلام را پذیرفتند
به عنوان حاضر بودند، در کوفه ساکن شدند وها در سقوط مدائن آن. کردنددستمزد دریافت می

-که شاید به خاطر دردسرزمان حکمرانی زیاداین که در، تایک واحد دست نخورده باقی ماندند
258.یه و دیگران را به بصره فرستادندبرخی از آنان را به سورکردند،هایی که ایجاد می

اسُواران، (پوش سنگین نظام زرهشمار زیادي سوارهدر حالی که دیلمیان احتمالاً پیاده بودند، 
نیروي تحت فرمان اسوارانگروه اصلی . وجود داشتند که طرف مسلمین را گرفتند259)اسَاوره

پس از نهایتدر ، زمانی کهیزدگردسپاه دار طلایهوي.دادرا تشکیل می260سیاه الاوسواري
300حرکت از اصفهان به سوي اصطخر سیاه در .بودحلوان به سوي اصفهان حرکت کرد ترك

گفته شده . و افسران ارتش بودندبلندپایهاز اعضاي اشراف آنان تنِ هفتادنفر را جلوتر فرستاد که 

250. Ṭabarī, I, p. 2261.
251. Ibid., pp. 2473-4. قباد، بومیِ خراسان بود
252. rustāq
253. Māh Dīnār
254. arḍ
255. Ibid., II, p. 992.
256. Ibid., p. 118.
257. Jund Shahānshāh
258. Balādhurï, p. 280.
259. usvārān, asāwira
260. Siyāh al-Uswārī
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، جایی که پیچیدکه او در راه سربازان دیگري را نیز گردآوري کرد و از فارس به سوي اهواز
سلمانان در بصره، ساکن مدفاعی در برابر نیروي احتمالاً به عنوان261،در کلبانیهنیروهاي او

در آنجا ساکن اسوارانبود و حکمران بصره ابوموسی اشعري زمانی کهسیاه سرانجام.بودند
تطبیق موفقیت آمیز شمار آنان با پیوستن دیگر عناصر ارتش ایران که 262.شدند مسلمان شد

بصره و در هبدون زمین که اسلام آوردافزایش پیدا کرد، به ویژه سربازان ایرانیِدیدندرا اسواران
263.شدندساکن 

ي فراریانِ ارتش ایران براي جدا از اسکان غیراختیاري اسرا و موالی و گرایش داوطلبانه
ایجاد تمرکز جدید ایرانیان در عراق سفلی پس از رفتن به بصره و کوفه، عامل سومی هم در 

فتوح اسلامی وجود داشت و آن تمایل افراد ایرانی براي جذب شدن در شهرهاي حکمرانان تازه 
توسط افراد گمنام صورت دتاًمستند کردن این نوع از مهاجرت نسبتاً دشوار است زیرا عم. بود
264روزبه بن بزرگمهر بن ساسان. هایی از چندین شخص ارائه شده است، اما گزارشگرفتمی

ي ساسانی به مرز بیزانس منتقل شد، اما شروع به قاچاق در پایان دوره،بومی همدان بودکه 
پس از فتوح به بیزانس رفت اما لو رفتناو از ترس . آن سوي مرز به غرب کرداسلحه به 

، در کوفه به سعد پیوست و اعتبار مالی ساخت و به عراق بازگشتهاسلامی احساس امنیت کرد
، مهان بن ي دیگرزادهدر اوایل قرن هشتم یک نجیب266.و مسجد را دریافت کرد265)قصر(ارگ 

رتبه در ظرفیت ایرانیان فرو269.خوزستان به کوفه مهاجرت کرد268جانِاز ار267،نُسکبهمان بن 
بصره رفت و در آنجا به 683/64که زمانی پیش از 270جعیلبه یک ایرانیِاشارهبا ،این جنبش

اما چنین مهاجرتی همیشه شامل گرویدن 271.شده استاظهارو به خوارج پیوست، مسلمان شد 

261. Kalbāniyya
262. Ibid., pp. 372-4.
263. Ibid., p. 374.
264. Rūzbih b. Buzurjmihr b. Sāsān
265. qaṣr
266. Ṭabarī, I, pp. 2494-5.
267. Mahān b. Bahmān b. Nusk
268. Arrajān
269. de Slane, I, pp. 20-2.
270. ‘ilj
271. Ṭabarī, II, p. 461.
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در سن 745که در 272هاي زردشتی و یک ایرانی به نام بر سهديدر بصره قصاب. به اسلام نبود
و گفته شده از اصطخر به بصره مهاجرت کرد و در آنجا در مدارس مسیحی نود سالگی درگذشت

273.داشتندحضورتحت تعلیم قرار گرفت و راهب شد، نسطوري

ها دري اموال آتشکدهکه مهاجرت ایرانیان به عراق با مصادرهداردوجوداحتمالنیا
در پایان قرن از خوارجازارقه يهاي فرقهبه دنبال غارتگريدوران حکومت معاویه و اصطخر در

.، تشویق شده بودهفتم
با جایی و دگرگونی در الگوي اسکان و پراکندگی ایرانیان در عراق به سبب فتوح، جابه

اشراف زمیندارواقعیت ساسانی از طریق کنار آمدن و حتی کمک کردن به سهم قابل توجه
،در ازاي صلح،عراق سفلی به مردم حیرهطریقاز در نخستین تهاجم خالد .تعدیل شدنفاتحا

در ازاي صلح در پی خروج277.دادامان276فرات سیریاهب275زاد بن بوهیشو274باج تحمیل شد
در طی لشکرکشی پیگیر 278.پادگان، خراجی سالانه بر مردم انبار تحمیل شدنیروهاي
افتاده بود اجتناب کردند و باج خالد اتفاق چه در زمان تهاجم مردم اولیَس از تکرار آن279،ابوعبید

، چند 634/13در پی پیروزي ابوعبید بر نیروهاي بومی در کسکر در 280.را با صلح مبادله نمودند
را به ارمغان نواحی خود صلح براي ي چهار درهم براي هر نفر،در ازاي مالیات سرانهدهقان نیز

272. Bar Sahdē
273. Chabot, pp. 230-1.
274. Balādhurï, p. 243, Ṭabarī, I, pp, 2017-19, 2044-5, 2350;. Yaḥyā b.

Ādam, Kitāb al-Kharāj. Taxation in Islam, I (Leiden, 1958), p.47; Ya’qūbī, II,
p. 147; Zotenberg, III, pp. 321,333.

275. Zādh b. Buhaish
276. Fūrat Siryā
277. Ṭabarī, I, pp. 2050-1.
278. Yäqüt, I, p. 368.
279. Abū ‘Ubaid
280. Ṭabarī, I, p. 2019; Yaḥyā b. Ādam, p. 26.
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براي 285و دهقان زوابی284براي نهر جوبر283فرَونداد282،براي باروسما281بن اندرزگرفرخ :آوردند
286.اشناحیه

به به طور جدي هاي ایرانیان پس از زمان ضدحملهها رسد اعتبار این توافقاما به نظر می
ممکن است ایرانیان برخی از مردم عراق سفلی را مجبور . خطر افتاد، به ویژه پس از نبرد پل

دهقانان سعی رسد اما در کل به نظر می287،تا پیمان خود با مسلمانان را نقض کنندباشندکرده 
زاد در همین راستا بود که، وداشتند خود را با طرفی که در حال حاضر پیروز است تطابق دهند

288.نظام ایرانی را در نبرد قادسیه فرماندهی کردپیادهن بوهیش ب

را در ازاي تیمصونوحفاظتي دهقانان سواد گزینهپیروزي مسلمانان در قادسیه،پس از 
ي بازگشت یافتند، هایی که فرار کرده بودند، اجازهحتی آن. پرداخت مالیات ارائه کرده و پذیرفتند

مراتب زردشتی با سازمان و سلسلهاگرچه .تري قرار گرفتندهاي سنگینهر چند در معرض مالیات
، گشتندها به عنوان اموال دولت توسط مسلمانان مصادره آتشکدهفتوح از عراق ناپدید شد و 

هاي خراج ایرانیان زردشتی به صورت انفرادي در حیره، انبار و مدائن مشمول پوشش عهدنامه
نامه اجازه یافتند در ازاي تأمین،، وقتی که شهر سقوط کردکاخ سپید در مدائنمردمِ.بودند

ی که پس از پایان جنگ برگشتند نیز تعمیم به باقی جمعیت شهر، زمانمالیات دهند و این شرایط
.ایجاد شد293،294و در مهرود291،292بندنیکان290،مردم تکریتشرایط مشابهی براي 289.یافت

281. Farrūkh b. Andarzaghar
282. Bārūsmā
283. Farwandādh
284. Nahr Jawbar
285. Zawābī
286. Balādhurï, p. 251; Ṭabarī, I, p, 2170; Zotenberg, III, p. 373.
287. Ṭabarī, I, p. 2369.
288. Ibid., pp. 2061, 2258, 2472.
289. Ibid., pp. 2435, 2440.
290. Ibid., p. 2477. -قلعهمردمخودبااوشد،فتح**فرقدبنیعتبتوسطتیتکرو*طرهانکهیزمان

تا زمان حملات خارجی راامانکتابتیتکرمردم،یمحلخیشکیيگفتهبهوکردصلحاموالشانوتیتکري
. که وقتی روستاي موصل را ویران کرد، امان نامه را پاره نمود، در اختیار داشتند*** الجوراشی (Balādhurï, p.

333).
*. Ṭirhān
**. ’Utba b. Farqad
***. Khārijī al-Jurashī
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،هیشان رها شدندبودند، با زمینآن دهقانانی که باقی ماندهدر توافق نهایی پس از نبرد جلولا، 
295.الیات بودنداما در برابر نظام اسلامی مکلف به پرداخت م

در پی فتوح، الگوي ساسانی اسکان در نتیجه، جدا از تمرکز جدید ایرانیان در بصره و کوفه 
ویا در هااسلامی که به عنوان ملاکان غایب در شهرزادگان پیشاي نجیبدر عراق توسط طبقه
در حالی که مدائن .داشت، گرایش به حفظ شدنکردندي شهر زندگی میاملاکشان در حومه

دیگر یایتخت یک شاهنشاهی نبود و کوفه در اندازه و اهمیت آن را تحت شعاع قرار داده بود، 
ي واقعی به ضربه.به حیات خود ادامه دادبه عنوان یک مرکز مهم براي مدیریت محلی مدائن 

، زمانی که مردان، زنان و 687/68غارت شهر توسط خوارج در کامکاري و اهمیت مدائن در
هاي مسلمانان محدود به محلهاین رویداد، اما احتمالاًظاهر شدشدند،تیغ گذراندهاز دمِکودکان 

297.پس از آن مدائن به عنوان شهري کوچک تا زمان تأسیس بغداد باقی ماند296.استبوده

حلوان، صآمیخته پارسیِجمعیت در امتداد مرز شمال شرقی عراق همچنان 299و سیروان298هرَیم

291. Bandanīkān
.(Ibid., p. 265)مردم بندنیکان در ازاي پرداخت جزیه و خراج با هاشم بن عتبی صلح کردند . 292

293. Mahrūdh
294. Balādhurï, p. 265; Ṭabarī, I, p. 2461.
295. Dennett, pp. 22-3, 28; Ṭabarī, I, pp. 2467-8; Yaḥyā b. Ādam, pp. 26-7,

52.
296. Ṭabarī, II, p. 755; Zotenberg, IV, p. 101.
297. Ibn Ḥawqal, Kitāb Ṣurāt al-Arḍ, BGA (Leiden, 1938-9), II, p. 244;

Iṣṭakhrī, Kitāb Masālik al-Mamālik, BGA (Leiden, 1927), I, p. 86. سپاهیان سعد که 
ایرانیان که از شهر فرار کرده بودند ساکن شدند، اما در هاي تخلیه شده توسط اشغال کردند، در خانه637مدائن را در 

هایی در مدائن که توسط سعد مشخص شده درِ آن خانه. تمام سپاه به فرات، جایی که کوفه تأسیس شد برگشت637
هاي جدیدي نصب کردند ها را روي خانهبودند را درآوردند و به کوفه بردند و در  آنجا آن (I. Guidi,

“Chronica Minora I", CSCO, I, Scriptores Syri, II, p. 21; Th. Nöldeke, “Die
von Guidi herausgegebene syrische Chronik”, SBWAW Phil.-Hist. Cl.,
CXXVIII (1893), p. 34; Ṭabarī, I, pp. 2451, 2497; Ya’qūbī, II, p. 171). منشاء این 

یت ایرانی مدائن پس از فتوح اسلامی به کوفه است جغرافیدانان این سنت را که جمعیت کوفه ي مهاجرت جمعافسانه
از مدائن آمده است (Ṭabarī, I, pp. 2380-1) خارج از متن ادامه دادند و ادعا شده که مدائن ساکنانش را در 
,Qazwīnī, II)اثر مهاجرت به بصره و کوفه و سپس به واسط و بغداد از دست داد  p. 303; Yaqūt, IV, p.
447).

298. Ṣaimara
299. Sīrwān
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در نواحی کشاورزي امتداد آبراه نهروان در شرق دجله، شهر دیر 300.ها و کردها را داشتندبا عرب
زادگان زمیندار مسکونی بود، اگر چه شهر در دوران اسلامی، نجیبتوسطهمچنان 301لوقالعا

ي نهروان کرسی اداري ناحیه303،به همین ترتیب جرجرایا302.زمان ساسانیان بودکوچکتر از 
305مادرایاهمان صورت،به نیزو304،بوداشراف ایرانی فرزندان محل سکنیهمچنان سفلی، که

در آن سوي 307حتی پس از تأسیس واسطشهر داخلزادگاه روستایی نجیب306.زیر آن،در دجله
به اقامت خود ترین رتبه از دهقانانکوفه، پاییندر سواد 308.کردندزندگی میدر کسکر،رودخانه

ایرانی در عراق باقی همچنین رعایاي 309.ادامه دادندي شهرحومهو املاك در ها در روستا
که تنزل پیدا کرد سرانجام به روستایی سیربهور. شمارشان در حال کاهش بودچه ماندند، اگر

ي سکونت ایرانیان در روستاهاي کوچک در حومه311.اشغال شد310ي امامیشیعهفلاحینتوسط 
دولت جمعیت ایرانیان خوزستان بودند، زیرااما آنان تنها گسترش 312،تداوم یافتاطراف بصره 

و هیچ رعیت رزي در آغاز را ادامه ندادجمعیت کشاوانتقال اسلامی سیاست ساسانیان مبنی بر
313.ایرانی جدیدي در سواد ساکن نشد

.حفظ کردنددر میان خودراسالم به در بردند، میراث فرهنگیشان از فتوح جانایرانیانی که
نوروز که . قابل مشاهده بودتوسط ایرانیان در عراق314وسجان و کَگهاي نوروز، مهرجشنتداوم

300. Ya’qūbī, Les pays (Cairo, 1937), pp. 65-8.
301. Dair al-‘Āqūl
302. Adams, p. 91; Ya’qūbī, Les pays, p. 164.
303. Jarjarāyā
304. Ya’qūbī, Les pays, p. 164.
305. Mādharāyā
306. Ibid.
307. Wāsiṭ
308. Ibid., pp. 165-6.
309. Ibid., p. 140.
310. Imāmī Shī’ī fallāḥīn
311. Qazwīnī, II, p. 303. -هاي آنان این بود که زنانشان هرگز در طول روز بیرون نمییکی از سنت

آمدند
312. Iṣṭakhrī, p. 81; Ibn Ḥawqal, p. 238.

سغدي در املاك حجاز اما زنج در پایان قرن هفتم املاك عراق سفلی را مورد استفاده قرار داد و اسراي .313
.استخدام شدند

314. Kawsaj
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-می، اولین ماه سال و در نخستین روز فروردینبا اعتدال بهاري مصادف است فترگمان می
، و زمانی بود که مناصب اداري رفتآغاز سال مالی در روزگار ساسانیان به کار می، به عنوان افتاد

هاي جدید، ، ضرب سکهبود براي اهداي هدایا به پادشاههنگامیگرفت و تحت تأثیر قرار می
این جشن هنوز هم به 315.هاها، و اعلام بیانیهشستشوي تشریفاتی و فدیهها با پالودن آتشکده

در ان گمهر316.وسط ایرانیان در عراق اسلامی مورد احترام بودتعنوان زمانی براي تبادل هدایا 
اي از آغاز آب و رفت نشانهافتاد و گمان میمیاکتبر 26شانزدهمین روز از ماه مهر، همزمان با 

ها و ها، ظرفتعویض فرشعمل 317.هواي سرد است و مناسبتی براي اهداي هدایا به پادشاه بود
در عراقِ پس از فتوح تداوم ،ها در آن روز و همچنین الزام پیشکش هدایا به فرمانروالباسبیشترِ
نیز توسط ایرانیان در عراق ي زمستانِ کوَسج در نخستین روز آذر ماه میانهجشن 318.یافت

گردو، سیر، گوشت د و شامل خوردنیکشجشن چند روز طول می. شداسلامی جشن گرفته می
در طی آن، . نددشکه براي مبارزه با سرما مناسب در نظر گرفته میبودو نوشیدن شراب پروار

و هنگامی که بر رفت ها میشد سوار بر قاطري به میان خیابانشخصی که کوَسج نامیده می
شادي از ، عملی که بخشی!گرما! گرما: زدپاشیدند به پارسی فریاد میروي او آب سرد می

319.عمومی بود و احتمالاً با بازگشت خورشید پس از انقلاب زمستانی ارتباط داشت

، در معرض دید زناشویی با نزدیکانهاي زردشتی باقی ماندند و سنت،اقشار فوقانی ایرانی
هاي را به صورت خصوصی در میان خانوادهو آموزش و پرورش مذهبی خودگانقرار دادن مرد

320.هنوز هم متهم به ازدواج با مادران، خواهران و دختران خود بودندزردشتیان . خود حفظ کردند

ادامه یافت که در زمان ق ر عراي اسلامی دهاي زردشتی براي رها کردن مرده در دورهسنت

315. Jāḥiẓ, p. 146; Pellat, pp. 165-6.
316. R. Levy, “Persia and the Arabs”, The legacy of Persia (Oxford, 1953),

pp. 65-6.
317. Ya’qūbī, Ta’rikh, I, p. 199.
318. Mas’ūdi, II, p. 492.
319. Ibid., p. 495.
320. Ṭabarī, II, p. 586; Thomas of Marghā, II, pp. 606-9. استمرار زناشویی با نزدیکان 

اي مبنی بر جدا کردن هر زردشتی643در بصره در * درمیان زردشتیان همچنین با فرمان عمر یکم به جزع بن معاویه
شود از همسر و فرزندانش، مطرح می (Abū Yūsuf, p. 187; Ibn Sa’d, VII (1), p. 94).
*. Jaz’ b. Mu’āwiya
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ابتلا بهکند که مسیحیان از ترس میگلایه321نکَییبر پِنسطوريي ، نویسنده686/67طاعون 
هایشان ندارند و به تقلید از زردشتیان حتی بستگان نزدیک خود را تمایلی به دفن مردهطاعون 
آموزش و پرورش رسمی 322.ها بلعیده شوندها و کرکسها و کلاغکنند تا توسط سگرها می
هاي زردشتی خانوادههنوز دراما،در عراق اسلامی دیگر براي زردشتیان در دسترس نبودمذهبی 

مقفعالعبداالله بن (توسط روزبه ،ي هر دو واقعیتبهترین نشانه.شدبراي کودکانشان ارائه می
پیش از حرکت . استارائه شده،در فارس زاده شد702/102که حدود )پس از گروش به اسلام

از سوي 323.آموخته بودراارسی و دین زردشتیپبه سوي بصره، پدرش در خوزستان به او ادبیات 
را برايدند تا دست کم یک مسلمان وسواسیبصره آن قدر زیاد بودیگر، قصابان زردشتی در 

324.دنقرار دهفشار تحت گیاهخوار شدن 

.هستندساسانی یک بازتاب فرهنگی پسابالغ برهاهاي بقاي این سنتسیاري از شیوهب
هاي کهن انجام کارها وفاداري به شیوهبه گرایش قابل توجهی عراق اسلامی اولیه،درایرانیان

انداز چشمکردندتلاشها حتی آن.داشتند، در حالی که موقعیت پیرامون آنان دگرگون شده بود
بابت آورارگی ایرانیاندر واقع چه . ي شرایط جدید تحمیل کنندهاي خود را به مجموعهو شیوه

و نیز هاي مهمی در وضعیت اجتماعیخود را مواجه با دگرگونیفیزیکی رنج کشیدند یا نه،
-در حدي که سنت.فرسایش فرهنگی دیدند که عمدتاً به خاطر از دست دادن قدرت سیاسی بود

تأثیري شتاب دهنده بر اسلامیشد، فتوحهاي فرهنگی ایرانی با دین زردشتی شناخته می
در شرُفُ ي ساسانی ، گرایشی که پیشتر در اواخر دورهداشترویگردانی زردشتیان از دینشان

مراتب سلسله.ي حاکم گرفته بودطبقهرا به عنوان دینِآیین زردشتوقوع بود؛ زیرا اسلام جاي 
در موضوعیت اقلیتی ملزم به پرداخت و تأسیسات عمومی زردشتی در عراق نابود شد و زردشتیان 

که مبنی بر اینتندگیري نتیجه. قرار گرفتندخراج در ازاي مداراي مذهبی و حفاظت نظامی
، اسلام آوردند تا از طبقات بالاي ایرانی که در زمان ساسانیان از مالیات سرانه معاف بودند

-میپیش از فتوح مالیات سرانه که یانکسکهحال آن، ها اجتناب کنندپرداخت آن به عرب
ممکن است به عنوان یک ،پرداخت آن ادامه دادندهم بدون تغییر دین به زان پسپرداختند، 

321. Bar Penkayē
322. Mingana, Sources syriaques, I , p. 187.
323. J. Ghurayyib, ‘Abdullāh ibn-ul-Muqaffa’ (Beirut), p. 20; S. D. Goitein,

Studies in Islamic History and Institutions (Leiden, 1966), p. 151.
324. Ibn Sa’d, VII (1), p. 77.
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گروهی نظامی یا .استگوناگونمواردر سنجی داعتبارکلیت سودمند به کار آید اما نیازمند 
به اسوارانهم حمراء و همي حکمران بپیوندند ودولتی بودند که تمایل داشتند به مذهب طبقه

فرزندان ایرانیانی که طی . سپاهیان عرب پیوستند و در کوفه و بصره ساکن شده و مسلمان شدند
و به عنوان موالی در ارتش خدمت فتوح گریختند یا جان باختند به عنوان مسلمان مطرح گشتند 

حق در صورت اسلام آوردن،اگرچه خدمات دولتی لزوماً نیازمند گروش به اسلام نبود اما. کردند
ي ایرانی و بلندپایهدرهم دستمزد به اشراف 2،000.داشتبه دنبال دریافت دستمزدي از خزانه را 

و واگذاري ي نیرومندي براي تغییر دین و معافیت از مالیات سرانه که انگیزهشددهقانان داده می
در زمان عمر دوم، زردشتیان حیره ، به هر تقدیر325.هایشان به خودشان داشتندمالکیت زمین

326.مسلمان شده بودند

هاي ارتداد از دین زردشتی را از میان برد و تغییر دین به دشواريفتوح اسلامی همچنین
به کهبه ویژه در عراق علیا، اشراف زردشتی ایرانی.مسیحیت در اواخر قرن هفتم افزایش یافت

د و به سادگی از پرداخت نهاي بدیلی براي پیشرفت بودند که اموالشان را حفظ کنراهدنبال 
رسدبه نظر می.بدل شدند، به راهب و اسقف در کلیساي نسطوري دمالیات سرانه اجتناب ورزن

در امتداد مرز شمال شرقی ايدورافتادهدر اندك نواحی تنهادر اوایل قرن هشتم زردشتیان
و در امتداد مرز خوزستان و ،شدن بودآغاز در حالجمعیتتماماً ایرانی شدن عراق، جایی که 
هاي مسیحیان براي اندك زردشتیان باقی مانده هدف تلاش.باقی مانده بودندبصره در جنوب

327ي سواد در مرغامشهور زردشتی در ناحیهي زمانی که یک خانواده. تغییر دین آنان قرار گرفتند

ترینقرن هشتم تغییر مذهب دادند، مهمدر 329بیث مگوشی328قبرسیِي ي معجزهبه واسطه
تشریح کند این بود که مرغایی توانست عواقب اجتماعی تغییر مذهب آنان را راهی که توماس

330.با مادران، خواهران و دخترانشان را متوقف کردندزناشوییگفت آنان 

325. Balādhurï, p. 265; Dennett, pp. 32-3; Zotenberg, III, p. 461. البته کارمندان 
نکته اینجاست که تنها اشراف و سربازان ایرانی که به اسلام گرویده بودند در . کردندایرانی حکومت حقوق دریافت می

.شدندد، سهیم میکري حاکم پرداخت میدستمزدهایی که دیوان براي حمایت از نظامیان عرب و طبقه
326. Abū Yūsuf, p. 202.
327. Marghā
328. miracles of Cyprian
329. Bēth Magōshē
330. Thomas of Marghā, II, pp. 606-9.
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اگرچه نمایندگان . ز تغییر دادساختار اجتماعی ایرانیان در عراق را نیسرشتفتوح همچنین
اشان را حفظ کنند، بنديقادر بودند خطوط اصلی رتبهراف زمیندار باقی مانده بود کهکافی از اش
مراتبی با فتوح ي سلسلهبالاي این جامعهسطوح ي نظام طبقاتی،درباره331لکُگاردي طبق گفته

در حالی .ي خود داشتندگرایش به تنزل رتبهبلندپایهي اشراف و اعضاي باقی ماندهشدناپدید
بالاترین افراد متعلق بهيهاي کافی دربارهرسد، گزارشمیکه این داوري کاملاً معتبر به نظر

کند که نوادگان شاهان مسعودي ادعا می. ساسانی باید در نظر گرفته شودسطح سلسله مراتب 
شان را دهند و عناوین ارثیادامه میخودسنتی در سواد به حیاتي ایران و اعضاي چهار طبقه

ساسانی از شاهی ي خانوادهاصرار دارد کهروي این نکتهوگرنه، سنت عربی332.اندحفظ کرده
به عنوان شاهی ي ها به بقاي برخی از زنان خانوادهو تمام آنهرگونه اقامتی در سواد ممنوع بود

نیاز بهاست و بر اساسرسد این نگرش داراي سوگیري عمديبه نظر می. اسیر اذعان دارند
به علت فرار یزدگرد سوم متروك مانده در سواد که شاهی ها و اموال زمیني توجیه مصادره

.قوام یافته باشدند،بود
هاي خود زمینحاصل ازمنافع،شاهیي رسد برخی از اعضاي خانوادهدر واقع، به نظر می

بهترین .با کنار آمدن با مسلمانان تحت شرایطی حفظ کرده باشند،دست کم براي مدتیرا 
بلافاصله پس از .دشنامیده می333رسبفتوح دهقانِن نرَسی است که در زمان ببسطام ،نمونه

که در حال تعقیب بقایاي ارتش ایران بود، 334تهارفعقادسیه، او مهمان نوازي خود را به خالد بن 
ره زد، و زهره را از نیروي را براي زهره که درگیر تعقیب مشابهی بود گهاي شناورنشان داد و پل

335نیهربه عنوان دهقان بابل و خُتَ،پس از آن. ، آگاه کردندکه در بابل گرد آمده بودایرانیان

نگه دارد، و خراج پرداختبهمشروط هایش را ي او لغو شد، اجازه یافت که زمینمالیات سرانه
پس از فتوح با کهفیروز بن یزدگرد، 336.درهم به عنوان مواجب از عمر یکم دریافت کرد2،000

به مظنون نیز،تبدیل شد337لکبه دهقان نهر الماهدا شده از سوي عمردرهمی2،000دستمزد 

331. Lokkegaard, p. 168.
332. Mas’ūdi, I, p. 248.
333. Burs
334. Khālid b. ‘Urfūta
335. Khutarniyya
336. Balādhurï, pp. 259, 457-8; 457-8; Ṭabarī, I, p. 2421; Ya’qūbī, II, p.

176.
337. Nahr al-Malik
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دیگر 338.روزبه بن بزرگمهر بن ساسان نیز چنین استاست؛ شاهی ي خانوادهعضویت در
از نخیرجانشامل هرمزان و فرزند اعضاي اشرافیت بلندپایه نیز باقی ماندند و فهرستی از آنان

339.درهم به عنوان مواجب دریافت کردند2،000عمر سوي

هایی در نجباي ایرانی، حتی اشرافیت بلندپایه، تلاش کردند با به دست آوردن موقعیت
هایشان تحت مالکیت رهبانی، تأثیر و نفوذ محلی و قراردادن زمینسازمان کلیساي نسطوري 

که خود یک ) 647- 58(342ب سوماشوع341با کاتولیکتاقداماین340.خود را حفظ کنند
و نصیبین ) الفرات(میسان 344به پراث ده343هامطرانبود و از سوي ي زمیندار ایرانیاشرافزاده

بیث ي رئیس صومعه، در اواخر قرن هفتمنامی346براز سورن345.آغاز گشتمنصوب شده بود، 
اش به عنوان از موقعیتتلاش کرد752در 348سورندانخاني ازدیگرعضوشد و347بیاع

زادگان نجیبنسلروزبه، از 349.را بگیرد اما خلع شدقیجاثلحلوان استفاده کند تا دفتر مطران
351بر کوه ازلا350اَوگیني مار وارد صومعهدر اوایل قرن هشتمکه در نصیبین ساکن بود،،ایرانی

در همان حال که نصیبین شد و و سپس مطران هاو به ارشد صومعه بدل شد. شدبالاي شهر
از ايبه طور حرفهالگواین352.بخشیدي سابقش مطران بود، یکی از روستاهایش را به صومعه

338. Ya’qūbī, Ta’rikh, II, p. 176.
339. Balādhurï, pp. 457-8; Yahyā b. Ādam, p. 51; Ya’qūbī, Ta’rikh, II, p.

176.
.است*** مروونژیناواخر دوران ** در گالِ* هااین دقیقاً همزمان با رفتار مشابه از سوي آرنُلفینگ. 340

*. Arnulfings
**. Gaul
***. Merovingian
341. Catholicate
342. Ishō’yahbh III
343. Metropolitan bishop
344. P ͤ rāth dh ͤ
345. Thomas of Marghā, II, pp. 82, 124, 181-2.
346. Beraz Sūrīn
347. Bēth ‘Ābhē
348. Sūrēn
349. Chabot, pp. 150-1; Elias of Naṣībīn, CSCO LXII, Scriptores Syri, XXI,

pp. 56-7; CSCO LXII, Scriptores Syri, XXIII, p. 31.
350. Mār Awgīn
351. Izlā
352. Chabot, pp. 271-2.
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راهب در کرکوك زاده شد، سپس732او در حدود . تکرار شد354فرزند مهروي353شارزادسوي 
)خوزستان(ایلام بی تا مطران ابیث عي و داخل سازمان کلیساي نسطوري از رئیس صومعههشد

355.کردترقیقیجاثلو سرانجام به 

در ،مراتب اجتماعی ایرانیاز باقی ماندن درجات پایینِ سلسلهترین تصویر در واقع، واضح
از تکریت در زمان فتوح دفاعدر356شرَیجان.شدمسیحی در عراق علیا پیدا میسرشناسان میان 

در 358و سلاق357هاریجاندر تل الشمسیحیدژهاي سرشناسان 641/20لی در کمک کرد، و
را نگه داشت و نفوذ هایشان رازمیناما شهریجان359.گرفته شدآدیابن توسط عتبی بن فرَقَد

موقعیت برتر اجتماعیشان به عنوان بخشی از 360)دهقانی(فرو رتبهسرشناسان اداري را بر تمام 
را انتخابات مطران نسطوري آدیابنادعاي حق شرکت در 361عزیلاعمال کرد و حتی در کیفر 

محسوب تا حدي بدعتگذار 362شهریجانِ سلاقیکرد، با وجود این واقعیت که در قرن هشتم
به نزد اسقفشانایم که شهریجان سلاقی رای را یافتهاندهقان، ما 780ر حدود د363.شدمی

شهریجان دست کم 364.اندو مالیات سرانه متهم کرده، آجیلتصاحب نیمی از غله، شراب
، زمانی که بن تا قرن دهمموقعیت طبقاتی آنان را شاید به صورت یک فرقه در عراق شمالی 

شرح 366)ضیاع(را جایی مرفه با بازارها و املاك ) آدیابن(در ارض حزّا 365کیفر عزیلحوقل شهر 
367.کردحفظ ي مسیحی ثروتمند آباد شده بود،هدهد که توسط شهَاریجمی

353. Shārzādh
354. Mihrōē
355. Thomas of Marghā, II, pp. 332-4.
356. Sharījān
357. Tall al-Shahārījān
358. Salāq
359. Balādhurï, p. 332; Ṭabarī, I, pp. 2474-5.
360. dahqānē
361. Kēfer ‘Uzzēl
362. Shahārījān of Salāq
363. Thomas of Marghā, II, pp. 309-10, 383-5.
364. Ibid., pp. 311-12.
365. sic
366. ḍiyā’
367. Ibn Ḥawqal, p. 217.
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ي سکونت ناحیهمراتب اجتماعی ایرانی در این سطوح پایین سسلسلهذکر استشایان 
در مراتبسسلسلهتر از همانو در میان ایرانیان مسیحی، بسیار طولانیعراق علیا ایرانیان در 

ان قهایرانیِ باقی مانده تمایل داشتند به عنوان دسرشناسان در عراق سفلی، تمام .سواد دوام آورد
ي در حومههایی که با آنزیستند میهایی که در شهر رفتار شود، اگرچه تمایز میان آنها با آن

هایشان را حفظ در اینجا، دهقانان با گروش به اسلام زمین.کردند، پابرجا بودشهر زندگی می
ي نهر الملک مسلمان شد و به شرط پرداختدر گزارشی، یک زنِ دهقان در زیرناحیه. کردند

را کهدهقانی،طالببن ابیعلیگفته شده 368.بماندروي زمینش باقی اجازه یافتین،مالیات زم
هنوز ملزم بود مالیات زمین را اوسرانه معاف کرد امااز مالیات،در عین التمر مسلمان شده بود

در 370فرخزادانبه یک دهقان مسلمان بومی سواد به نام نیزاياشارهبه همین نحو،369.بپردازد
رسد ، به نظر میدر همین زمان372.وجود دارددر فرات سفلی371فّاري ندر زیرناحیه658/38

. برخوردار شدنداز آن)یا پس(پیشهر زمانیدهقانان از نفوذ و استقلال محلی بیشتري تا
اي که ، و شیوه628پرویز در خسرو با سقوط زمانهمي واکنش اشرافدرهم آمیختهتأثیرات 

توسط مسلمانان ي آن به رسمیت شناخته شدن موقعیت و امتیازاتشان دهقانان توانستند به وسیله
قدرت و استقلال این طبقه است، به ویژه در در زمان فتوح را تأمین کنند، متمایل به افزایش 

به عنوان ملک هایی را که دولت ساسانیها زمینکه آنشرایط سیال بلافاصله پس از فتوح
رها شده را نیز به شاهی هاي و حتی برخی از زمیندانان اعطا کرده بود را حفظ کردهشخصی ب

.ي قرن هفتم اوج کامیابی دهقانان در سواد بودمیانه. نفع خود مصادره کردند
دهقانان به عنوان یک طبقه در عراق سفلی این شرایط دو پیامد مهم داشت که براي 

مسلمان آنان پیوندهایی با منافع مشترك با اشرافیت عرب،ي اولدر وهله. بار بودمصیبتاًنهایت
به هایشان برخی از دهقانان روستایی با فروش زمینبرقرار کردند اما در این فرآیند373در امصار

موقعیت ،برخی حامیان قدرتمند مسلمان374)تلجعه(خود تحت حفاظتدادنمسلمانان و قرار 
با داستان دهقانی که پیشنهاد فروش زمینش این قبیل تمهیدات .در معرض خطر دیدندخود را

368. Yahyā b. Ādam, p. 51.
369. Ibid., p. 52.
370. Zādhānfarrūkh
371. Niffar
372. Ṭabarī, I, pp. 3423-4.
373. amṣār
374. talji’a
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یرفت آن را بخرد که دهقان همچنان به به عبداالله بن مسعود را ارائه کرد و او تنها زمانی پذ
در حالی که این وضعیت در سواد 375.نمادین شده استپرداخت خراج ادامه دهد، براي حقوقدانان

بیگانه وها حفظ زمینکوفه غالب بود، در اطراف بصره که زمینداران نزدیک فرات به منظور 
هایی به ، چنین زمیني هدیه یا فروش، مسلمان شده بودندبه واسطهکردنشان با اعراب مسلمان

این شوربختی بود کهي مایهبراي دهقانان376.پرداختندمی) شرع(یک دهم ،جاي خراج
.اشرافیت عرب مسلمان در عراق گره زده بودبا آنان رااقبالتمهیدات

آنان در دوران حکومت معاویه به .ثانیاً، دهقانان خود را از مدیریت محلی ناگزیر دیدند
کردند و ابزاري براي مالیات براي مسلمانان خدمت مین، ثبت و گردآوري یعنوان مأموران تعی
ي تنها در پایان دوره377.ي ساسانی، براي دولت اسلامی بودنددر دورهشاهی بازیابی ثبت اموال 

دهقانان براي گردآوري مالیات در سواد، که به کار گماشتنبوددر زمان عبیداالله بن زیادسفیانی 
، ارباب 379از اشراف زمیندار به نام سارزادمصیب بن زبیر، یکیدر زمان378.کاري عادي شد

ها در دومین جنگ دهقانان با این قبیل همکاري381.بودبصره، دبیر مالی380ِبادین) صاحب(
امصار در پی شکست شورش ابن اي معرض خطر قرار گرفتند و همراه با اشرافیت قبیلهدرداخلی
با زمین مورد نیاز پشتیبانی از شورشیانحجاج آنان را به . تباه گشتند701/82در 382اشعث

- سیستم آبیاريِ امتداد دجلههاي نقصنپذیرفت که و متهم کرداطراف فرات براي پرداخت خراج
-، زمینآمدندبندها بر نمیاز آن جایی که دهقانان خود از پس تعمیر آب. تعمیر کندي سفلی را 
یدلاز سوي برادرش، خلیفه الو383عبد الملکمسلمۀ بن و زمانی کهحاصل باقی ماند هایشان بی

، زمینداران بسیاري خود را ها شداز باتلاقعراق سفلیمأمور احیاي زمین )705- 15(384یکم
قربانیان از این نقطه نظر، 385.ندتنزل یافتمستأجرانوضعیتبهي او قرار دادند وتحت الحمایه

375. Yahyā  b. Ādam, p. 49.
376. Balādhurï, p. 368.
377. Dennett, pp. 29-30; Lokkegaard, p. 111; Ya’qūbī, Ta’rikh, II, p. 258.
378. Ṭabarī, II, p. 458.
379. Sārzādh
380. Bādhīn
381. Jahshiyarī, p. 40; Latz, p. 91.
382. Ibn Ash’ath
383. Maslama b. ‘Abd al-Malik
384. al-Walīd I
385. Balādhurï, pp. 67, 293-4.
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از یک طبقهامویان، دهقانان بودند که به عنوان هاي تمرکزگرایی در استقرار مجددسیاست
.قسمت از عراق رو به انحطاط رفتنداشراف زمیندار در این
فتوح اسلامی بر نظام اجتماعی ساسانی، محو بالاترین درجات و به طور بنابراین تأثیر 

ي از خانوادهافرادي از اعضاي اشرافیت بلندمرتبه و شاید حتی . دار بودمنع پوشاك نشانه،موقت
از موقعیتي حکمران، قسمتیو تبدیل شدن به بخشی از طبقها گردن نهادن به اسلام، بشاهی
هاي تمهایشان را با به دست آوردن سدیگران موقعیت و زمین.خود را حفظ کردندپیشین

دهقانان تلاش کردند تا با مسلمانان بر سر موضوع.رهبري در کلیساي نسطوري حفظ کردند
ي جدید از زمینداران عرب مسلمان جایگزین ر قرن هشتم با یک طبقهبقاء مشارکت کنند اما د

جهان را به عنوان مکانی براي گذر پیاپی 386، اسحاقِ نینوایی670پیش از این در حدود . شدند
اي براي اشرافیت ایرانی گورنبشتهبه معناي استکه ممکن وصف کرده بوددر دوران ها نسل
:باشد

شدند و به عنوان مسافرانی در داخلشايبه عنوان مسافرخانهبراي یک شبآنان
برخی از آنان پادشاه . تمام زمین آن را ترك کردند، بدون این که به بازگشت بیاندیشندسیاحت 

برخی از آنان کاتب بودند، برخی ناطق، . بودند، برخی حکمران، برخی خردمند، برخی شریف
و حالا پس از . کالاداراي ثروت، برخی ارباب برخی از آنان . ارتشماندهفربرخی قاضی، برخی 

انگیزشان، نه هاي هراسنه تختوجود دارد، نه تاج حکومتشان؛ مرگشان نه نظم درجاتشان
387"...شان، نه ستایش از آنان که چه افتخاري داشتندورانهرهاي سخوشی

اي که در شهرهاي ایرانیان اسیر و فراريي اجتماعی براي عیت و زمینهتغییر در وض
تر بزرگحتی طوایف یا قبایل عرب ساکن بودند )احلاف(پیمانانِپادگانی به عنوان موالی یا هم

موقعیت یکپارچه شوند و با آناناي عربجوامع قبیلهزاشکل فردي موالی تمایل داشتند به . بود
برخی از آنان توانستند در اوایل . اي که بدان پیوسته بودند را به دست آورندیا طایفهولینعمت

تنها ایرانیانی که یک هویت .کنندسعودهاي مهم اداري و نظامی موقعیتدوران اموي به 
ي تمیم پیمان قبیلهاي بودند که همي عرب حفظ کردند، واحدهاي نظامیرا در جامعهگروهی 

بصره بر سر این آنان متحدان ارزشمندي بودند و در. در بصرهاسواراندیلمیان در کوفه و : شدند

386. Isaac of Nineveh
387 . A. J. Wensinck, “Mystic Treatises by Isaac of Nineveh”

Verhaandelingen der koninklijke Akademie van Weenschappen te Amsterdam,
XXIII (Amsterdam, 1923), pp. 154-5.
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بین اسوارانمیان دردرگرفت وايمشاجرهها را داشته باشد آني عرب که کدام قبیله یا طایفه
بکر بن ي از قبیله390دوسو بنی س389مربا خالد بن المعخواست که می388شیرویه الاسُواري

با بنی سعد اسوارانسیاه پیروز شد و . پیش آمد که سیاه نپذیرفتاختلافسیاه و ،مقیم شودلئوا
آبراهی که بسیاري دست به کار شدند تا براي آنان در کنار افراد.ندي تمیم ساکن شداز قبیله
. ها حفر شده بود، خانه بسازندو توسط عبداالله بن عامر براي آنشد نامیده میسواراننهر الا

تري برقرار کند و با بانویی به روابط شخصی نسبتاً نزدیکدر بصرهشیرویه رفت تا با خاندان زیاد
ازدواج )به اسارت درآمدخانقیناحتمالاً شاهزاده خانم ساسانی به نام منیژه که در (نام مرجانه

را بر آبراهی در بصره که ) الهزار در(کاخ هزار دروازه زیاد زایید که او نیز کرد که عبیداالله را براي 
391.به نام دختر زیاد، ام حبیب نامیده شد را ساختبعدها 

نسبتاً دست نخوردهبه مدت نیم قرن و جامعه در بصرهبه عنوان یک واحد نظامیاسواران
در طی نخستین جنگ داخلی همراه با عبداالله بن عامر به خراسان لشکرکشی آنان. باقی ماندند

به همان درست . ت در نبرد جمل و نبرد صفین از سازشکاري اجتناب کردندبا شرککردند و 
به .را از بصره و کوفه به انطاکیه منتقل کرداسوارانبرخی از ، گفته شده که معاویه صورت

و سپس 392ن الزبیربمصعود به طرفداري ازراستی این درگیري آنان در دومین جنگ خانگی 
- ، حجاج خانهبه عنوان مجازات. تثبیت کردشرکتشان در شورش ابن اشعث بود که نابودیشان را 

زان 393.ویران کرد، دستمزدشان را کاهش داد و برخی از آنان را تبعید کردرا در بصرههایشان
آنان به عنوان یک عنصر متمایز در بصره ناپدید شدند، هرچند یک اسم خاص، علی پس، 

395.در پیوند با معتزله وجود دارد394الاسواري

388. Shīrōē al-Uswārī
389. Khālid b. al-Mu’ammar
390. Bani Sadūs
391. Balādhurï, pp. 358, 373-4. توضیح دیگر که براي نامِ هزار در، در منبع مذکور ارائه شده، یک 

.ساکن کردتن از اساوره را در آنجا 1،000این است که یک شاه ساسانی 
392. Maṣūd b. az-Zubair
393. Balādhurï, pp. 117, 374.
394. Ali al-Uswārī
395. C. Pellat, Le milieu baṣrien et la formation de Ğāḥiẓ, (Paris, 1953), p.

35.
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گروش زردشتیان مصادف بود با نابودي دهقانان، اسوارانکه انحلال داشتتوجهدیبا
این تغییرات . سکهي مالیات از فارسی به عربی و اصلاح ضرب حیره به اسلام، تغییر زبان اداره

در حدودي ساسانی تأکید داشت که بازماندگان مستقیم دورهزمان بر احساس بیشتر تقریباً هم
که محو شده و یا در یک ، پیش از آنبه طول انجامید700شصت سال پس از فتوح تا حدود 

.تمدن جدید اسلامی جذب شوند
مجراهاي مهمی را براي انتقال فرهنگ ،ي زمانی، اسیران، فراریان و دهقانانبازهدر این 

بقاي واقعی آنان روشی بود که تحت شرایط تازه، به قدر . ایرانی به اعراب مسلمان فراهم آوردند
که گونههمان و این برایشان مفروض بود توانایی خود به عنوان ایرانی به حیاتشان ادامه دادند

استخدام .ان جدید نزدیک کنندخود را به حکمران، به تعامل با مقامات ساسانی خو گرفته بودند
با شرایط آمیختگی و ترکیب آن در دولت اسلامیمأمور گردآوري مالیاتوآنان به عنوان کاتب

و از کردند صحبت میها نیز اطراف شهرهاي پادگانی که ایرانیان به زبان عربی با عربو قومی 
، به مؤثر توانستند با یکدیگر ارتباط برقرار کنندمیاي که ایرانیان و عربان دو زبانههمان آغاز

فرزندان سربازان ایرانی در سپاه اسلام به عنوان موالی . کردندبودن این قبیل تأثیرات کمک می
هاي بومی سازمانزنان و کودکان ایرانی به عنوان متعه، برده و خدمتکار، . کردندخدمت می

که غلام ي یک این شرایط در شیوه.هاي عرب مسلمان معرفی کردندخانوادهایرانی را به 
از مهر و موم شدهي یک دستمال گردنهدیهکه بااو را یک مولا ) 708/90وفات (396ابوالعالیا

ي بازي در حال مشاهدهراطالببن ابیخلیفه علیاي کهصحنهو یا 397توصیف کردهقند
براي سود دو برابر ایرانیان ،در بصره398.، انعکاس یافته استدهدنشان میشطرنج در کوفه 

من از فروش مجدد "اعتراض کرد، ابراز 399یجلشامریج العلریق بن المموکردند که روش میف
همچنین 400.)اعداد به فارسی نقل شده است(؛"بیزارمیازده-دوازده و ده-دهکسب سود ي برا

396. Abū l-‘Āliyya
397. Ibn Sa’d, VII (1), p. 83.
398. Ibid., VI, p. 156. بن ابی طالب به استفاده از تصاویر استهدف این داستان، بیان اعتراض علی
399. Muwarriq b. al Mushamrij al-‘ljli
400. Ibid., VII (1), p. 157. البته در این مورد، یک عرب از قبیلهي علجل* میتواند مشکوك به 

.درآمیختن اعتراض مسیحی به ممنوعیت قرآنی ربا باشد
*. ‘ljl
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نهار و شام او در بصره کنیزي به نام عقیله داشته که 644/23گمان رفته که ابوموسی اشعري در 
401.کرده و هیچ کس دیگري قادر نبود آن را برایش انجام دهدرا در کاسه سرو می

با گزارش دو کنیز که متعلق به هاي ایرانی انتقال دادن سنتحفظ واهمیت دهقانان در
در مرو به آن دو. شودبودند نشان داده می402)من ابناء الملوك(اشرافیت ایرانی ي بالاترین درجه

نوازيمهمانبه جا آوردني خودو یک دهقان که به نوبهرده شدند اسارت درآمدند و به عراق ب
هاي زرین ، در بشقابي ابریشمین گسترددانست، براي آنان پارچهرا افتخاري میهاي آندرباره

گمان رفته که دهقانان با اربابان عربشان 403.ها را به خراسان فرستادآنان پذیرایی کرد و آناز 
از سوي اعراب در جذب سختیي با مقاومت اولیهدر این راهکردند اماهم همان گونه رفتار می

، به نحوي از انحاء ها از این قبیل برخوردهابیشترگزارش.مواجه شدندي محلیشدن به جامعه
هاي مساوات طلبانه در نگرشو شایدهاي اولیه از تقواسوگیرانه است و معمولاً شامل تعریف

رسد یک معضل فرهنگی واقعی در قرن به نظر می. هاي اشرافی ایرانی استشیوهتقابل با 
تر پیچیدههاي شعوبی و ضد شعوبی در روایات نخستین گرایشکه با اسلامی ظاهر شده نخست 
- با اعراب طبق سنتدهقانان فرض شدهدر آن که ايشیوهدر هر صورت، هر دو .استنیز شده 

ماجراي دو دهقان از ي واکنش اعراب، به خوبی در فوريمشخصهکردند و هاي خود رفتار می
، بهکه پس از نبرد کسکر در جریان فتوحتصویر شده است 405وندادو فر404َهاي فرخسواد به نام

ابوعبید و کردندپذیرایی ي ایرانیهایی از میوهاز او با بشقاببه عنوان مهمانابوعبیدافتخار
در آناي کهصحنهاین مسئله همچنین در406.نپذیرفت چرا که براي تمام سپاه کافی نبود

،یکی از دهقانانان مدائن براي او آورده بودهدایایی را که طالببن ابیتوصیف شده علی
مقاومت اعراب در برابر جذب در زمان معاویه رسد به نظر می407.نپذیرفت نیز منعکس شده است

عمل بردن هدایا براي حکمرانان در هاي دهقانان و ارتباط میان شیوهدر هم شکسته شده باشد و 

401. Ṭabarī, I, p. 2711. همچنین در زمان عمر که فرماندار بصره بود، متهم به داشتن یک ابوموسی 
.بوده است* غلام خائن، یک لوح و یک بردون (Jahshiyārī, p. 16; Latz, p. 68).

*. birdhawn
402. min abnā’ il-mulūk
403. Ṭabarī, I, p. 3350.
404. Farrūkh
405. Farwandādh
406. Ibid., pp. 2170-1, 2173.
407. Ya’qūbī, Ta’rikh, II, p. 218.
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به تدریج الزامات هدایاي این دو مناسبت حکومت اسلامیزمانی بیشتر شد کهانگنوروز و مهر
عبداالله بن . در حکومت اسلامی مرتبط بودشاهی هاي که با بازیابی ثبت زمینکرداقتباسرا
اجدمند قاعدهدر عراق اسلامیبراي نخستین بار عمل دریافت هدایاي نوروز و مهرگان را408ر

ي اصلی در اینجا، مدت زمان نکته.409نمودو از این راه ده میلیون درهم اضافی گردآوري کرد
همچنین تماس آنان با حکام مسلمان براي .که دهقانان در سواد دوام آوردندطولانی است

هایی که و آنکوب شدند سربا گذر زمان، دهقانان . انتقال و جذب فرهنگی موفق ضروري بود
دوام آوردند سبک زندگی خود را به یک طبقه از زمینداران عرب پس از فتوح به قدر کافی 

410.دادندمسلمان انتقال 

سانیان اهمیت هاي نظامی سابراي حفظ و انتقال سنتفراریان و موالی به همان اندازه 
. هاي محاصره بودو فناورينظام سنگین هاي سوارهداشتند که عمدتاً شامل تجهیزات و تاکتیک

توسط شیرزاد بود سیربهوردر دانش فن محاصره به سپاه سعد انتقال، ي خوب اولیهیک نمونه
.ي خود در ساباط عقب نشینی کندمجبور شده بود از انبار به ناحیه،ي تهاجم خالدکه در نتیجه

بیستبراي سپاه سعدپس از نبرد قادسیه، او با مسلمین به توافق رسید، به سپاهشان پیوست و 
موقعیتی دیگر با ماهیتی مشابه، بصره در 411.ساختسیربهورمنجنیق جهت به کار بردن علیه 

شدند، فرماندهی می412که توسط مردي به نام ماه آفریدونتن از اسواران 400بود که 683/64
ساخت در یک زمان، رگباري را اجرا کردند که آنان را قادر می) پنجگان(پنج تیر تاکتیک ایرانی 

413.داشته باشندتیر 2،000از 

408. ‘Abd allāh b. Darrāj
409. Jahshiyārī, p. 21; Latz, p. 73. در یک اقدام مشابه، مردم بلخ به فرماندار مسلمانشان که در 

ها را گردآوري کرد، هدیه پیشکش کردند، چرا که آنان به پیشکش هدایا در مهرگان و نوروز عادت مالیات652/32
کرده بودند (Ṭabarī, I, p. 2903; Zotenberg, III, p. 573). اي از عمر دوم، هدایاي نوروز و طبق نامه

شدندمهرگان شامل خراج نمی (Abū Yūsuf, p. 131).
اي سیاه و نازك با یک قطعه پارچه بر سرش شد و جامهمالک بن انس در بصره که سوار بر بردون می.410

-Ibn Sa’d, VII (1), pp. 10)شد ا یک دهقان اشتباه گرفته میپوشید، ببراي حفاظت در برابر خورشید می
11).

411. Ṭabarī, I, pp. 2424, 2427.
412. Māh Afrīdhūn
413. Ibid., II, p. 454. ي ساسانیان از فیل توسط مسلمین که استفادهداشتتوجهدیبااز سوي دیگر، 

نبرد قادسیه استفاده کردندها هم در نبرد بویب و هم ایرانیان از فیل. اقتباس نشد (Ibid., pp. 2190, 2298),



157/تأثیرات فتوح اسلامی بر جمعیت ایرانیانِ عراق

خدمتکاران و هاي نظامی ایرانی بر استفاده از هاي جنگاوري، سنتجنبههمراه با این قبیل 
.در میدان نبرد توسط مسلمانان تأثیر گذاشتبه عنوان نیروهاي کمکی)غلامان(جوانان مسلح 

، رفت، و شرایطی که براي این قبیل افراد به کار میاین بیشتر نهادي اجتماعی بود تا نظامی
هاي پایین رتبهاشغالبا برابر بودکهاشاره داشتبرخی انواع حقارت اجتماعی بهمعمولاً
. این شیوه به نهادهاي نظامی نخستین مسلمانان بودنداسواران عمدتاً مسئول معرفی 414.نظامی

تن از این قبیل بردگان 400که بود415یکی از آنان شخصی به نام عبداالله بن الاصبهانی
به 687در سپاهی براي مصعب بن زبیر در نبردي کهرا در فرماندهی جناح راست) مملوکان(

اي اشارهگیر کننده نیست که این غافلپس 416.پایان داد، در اختیار داشتشورش مختار در کوفه 
ي در حالی که پدرش رابطه، 683/64در 417کرَُیزبه موالی مسلح عبداالله بن مالک بن عامر بن 

بسیاررسد اقتباس از این شیوههرچند به نظر می418.بیابیمبسیار نزدیکی با اسواران داشت،
بن سپاه علیي به یک مولی به نام مهران در جلويااشاره656/36در .آغاز شده باشدزودتر 

ها در ساباط قرار داشتاصطبل فیل (Mas’ūdī, II, p. 405; Qazwini, II, p. 257). - مسلمانان نمی
یک فیل که در مدائن به غنیمت گرفته . ها چه کنند و به عنوان غنیمت چه رفتاري با آنان داشته باشنددانستند با فیل

دادرفت و آن را نمایش میاي پوشاند و به روستاهاي اطراف میمردي از حیره فروختند که آن را با خرقهشد را به
(Balādhurï, p. 288). اهدا شد* به عنوان تیول، از سوي عمر به ابو مفزَِّر) دار الفیل(اصطبل  (Ṭabarī, I,
p. 2376).

*Abū Mufazzir
اي به دو غلام که اشاره. در اواخر دوران ساسانی وجود داشته استدر هر صورت چیزي شبیه این نهاد. 414

,Scher)پوشیده بودند ) 596-604جاثلیق * (در رؤیاي سبریشوعکه افسران برید بودندلباس فرم سواران ایرانی را
II (1), p. 486)که منجم شاهی در زمان فتوح بود، وجود دارد ** و یک غلام که متعلق به جابان.(Ṭabarī,

I, p. 2252) به عنوان ***) اتباع("پیروان"نفري ایران، شمار مشابهی از 120،000در قادسیه همراه با ارتش
نظام در ارتش ایران زمان ي نظامی به ویژه براي سوارهخدمه(Ibid., p. 2264).خدمتکار یا دستیار حاضر بودند 

ي که بیرون از شهر یافت کشاورزمحصولاتبرداشتگران براي حاضر بودند و کار626ي کنستانتینوپل در محاصره
,Altheim, pp. 170-4; A. Stratos)شد کمک کردند  Byzantium in the Seventh Century

(Amsterdam, 1968), p. 182).
*. Sabhrishō’
**. Jābān
***. atbā’
415. ’Abd Allāh b. al-Iṣbahānī
416. Balādhurï, p. 366.
417. ‘Abd al-Malik b. ‘Āmir b. Kuraiz
418. Ṭabarī, II, p. 464.
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این قبیل 419.شدمملوك استفاده میاز هر دو لفظ غلام و. وجود دارددر نبرد صفینطالب ابی
، در خدمت ي فتوح به اسارت درآمدنداي بودند که در دورهآن کودکان ایرانیافراد به احتمال زیاد

در دوران دومین جنگ داخلی، ما . مسلمانان بزرگ شدند و پس از آزادي به اسلام گرویدند
همراه با دهقانان، به مرور زمان واحدهاي به هرحال، . دومین نسل موالی مواجه هستیماحتمالاً با 

هاي آنان توسط سپاهیان عرب مسلمان ها و سنتایرانی نیز منحل شدند و فناورينظامی
.اقتباس شد

، بنابر محو به طور کلی، تأثیرات حوادث قرن هفتم بر توزیع جمعیت ایرانیان در عراق
تمرکز سپسشرق دجله پشت مدائن وهاي امتداد مرزهاي جنوب غربی و بیشتر جمعیت پادگان
در شکل اسرا، موالی و فراریان در شهرهاي پادگانی جدید بصره و کوفهي جمعیت ایرانیاندوباره

زمیندار با توافق با مسلمانان به حیات خود به عنوان ملاکان غایب سرشناسان ، در حالی که بود
در عوضِ.ي شهرها ادامه دادنددر حومهشان یا در املاك روستاییدر شهرهاي سرتاسر عراق و 

دار، افرادي از ین درجات ساختار اجتماعی ایرانی و سرکوب موقت پوشاك نشانهنابودي بالاتر
ساسانی، بخشی از موقعیت خود را با شاهی ي و شاید حتی از خانوادهاعضاي اشراف بلندمرتبه 

دیگران موقعیت . جدید حفظ کردندحکمران ي گروش به اسلام و تبدیل شدن به بخشی از طبقه
.رهبري کلیساي نسطوري حفظ کردندهایی در هایشان را با کسب جایگاهو زمین

که ایرانیان به عنوان یک گروه اجتماعی منسجم باقی مانده بودند، گرایشی قابل هر جا 
باانطباقيبرایشکستکه به راستی ، ایستایی فرهنگی و نهادي وجود داشتبهنسبتتوجه 

کارهاانجاميهاروشوهالگواپیشین ونظملیتحميبراتلاشیحتور،ییتغحالدرطیشرا
که در نواحی بودنداشراف زمیندار ایرانی،هاي اصلینمونهاینجا در.استدیجدطیشرادر

ترین حکومت پیشین در پایین، جایی که نظام اداري و مالیاتیِساسانیکشاورزي عراق پسا

419. Ibid., I, pp. 3266, 3267-8. ، غلامی به نام رستم که متعلق به شمر بن ذي 680/61در 
اش را در کربلا قتل عام کرد، حضور داشتو دستهبن علی الجوشن بود، در نیرویی که حسین (Ibid., II, p.

346). ذکر شده است* غلامی متعلق به مختار به نام زربیهدر کوفه، 685/66در  (Ibid., p.599). رستم دیگري 
ذکر شده است** به عنوان غلام سوید بن عبدالرحمان خارجی697/77در  (Ibid., p. 990). یزید بن هرمز 

شددر بصره، امیر موالی نامیده می*** الفاریسی، مولیِ بنی دوس (Ibn Sa’d, VII (1), p. 160).
*. Zirbiyya
**. ’Abd ar-Rahmān the Khārijī
***. Banī Daws
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ساسانی در ارتش ازسربازان ایرانی کهنیزوبه حیات خود ادامه دادند،بوده باقی ماندسطوح
هاي در هر دو مورد، روش.پیوستندشدند و به سپاه اسلام میفتوح به مسلمانان پناهنده میزمان 

ها، رسوم اجتماعی، هزمینداري و الگوهاي اسکان، جشنوارت گیري محلی،اایرانی مدیریت و مالی
در در عراق اسلامی اولیهبدون تغییر مهمی در هاي نظامینظام طبقاتی و سنتسطوح پایین 

.باقی ماندو میراثشان را در میان خود حفظ کردند، میان ایرانیانی که از فتوح جان سالم دربردند
دهقانان به عنوان در اوایل قرن هشتم توسط نهادي به علاوه، پسماندگی یا همپوشانی

ي کافی شد که به اندازهمتمایز و اسواران به عنوان یک واحد نظامی نمایندگی میي طبقهیک 
-متناسب با یک اشرافیت زمیندار و نیز ساز و برگ و سنتو سبک زندگیِنگرشدوام آوردند تا 

انتقال از . نظام سنگین را به اعراب مسلمان انتقال دهندفنون جنگی سوارههاي نظامی مرتبط با 
ي سروران پیشینشان رفتار به همان شیوهکه اربابان جدیدشان راه انتظار ایرانیان مبنی بر این

مجراهاي انتقال فرهنگ ایرانی همچنین با حضور زنان . کرده و طبق آن عمل کنند، تقویت شد
ازیکی. آمددوزبانه فراهم میها و ایرانیاننیز وجود عربدر خانوارهاي مسلمان واسیر ایرانی

ي نخستین ، این است که تأثیرات ایرانی بر جامعهکرداشارهبداندیباکهتیوضعنیاجینتا
آن ولایت تقریباًشرایط عراقرسدبه نظر می.، آن طور که باید و شاید در ایران رخ نداداسلامی
اما به همان اندازه مهم است که دریابیم حضور . کردتر میفرهنگی مهمتعامل و جذب را براي 

به احتمال زیادشد، چرا کهاسلامی ناشی نمیفرهنگ ایرانی در عراق لزوماً از موقعیت پیشا
مهاجرت کردند از به مصرپس از فتوحبا اسیران یا ایرانیانی کهفرهنگی تنها تأثیرات برخی 

.ایران آورده شد
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